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 کتاب   این ۀربار د  کوتاهی  ادداشتی

   ! گرامی  ۀخوانند

   ۀدربار   ی اهمجموع  د یبخوان  د یخواه  را که می   کتاب  
ا
در   نوروز است که قبل

نوروز گذشته از آنکه    د یدان  نانکه می چ  دور نشر کرده ام. ولی  ار یبس   یها  سال

ها چنانکه سازمان   ها و سال   قرن  آن طی  یدر پهلو   ،است  مییتقو   داد یرو   کی

ب  
ً
رسما متحد  نوروز   انیملل  است که     اثی  )م  نموده 

 
به  یشر ب  فرهنگ  )

   باستاب    انگر یاست که ب  قیعم  لی یگفته خ  نیا  ، د یآ  حساب می
 

  بودن، فرهنگ

ه وس  کیبودن و تعلق داشت   به   . باشد   می  یتمدن بشر   عیگسی 

اصل  نیا  ب  معنا  ۀمجموع نوشته  بالاب    سه  و    ۀدربار   یها  در  نوروز 

 نیکه شامل ا  «بدر    دهی   س»و    ی«چهارشنبه سور »  : آن  یوندیپ  یها  جشن

  د ی پرسش نما  یز یعز   د یگرفته شده. شا  است به بررسی  هشد  قیکتاب تحق

با وجود  در    ،ها نشر شده  نوشته   نیا  کهیکه چرا  آن  به نشر  اقدام  بازهم 

که چندهزار سال است که از نوروز    د یدان  . شما میمیکرده ا    ب  کتاب جداگانه

بلکه در هربار بر   ،شمرده نشده  یتکرار   چگاه یو ه  د یآ  به عمل می  لیتجل

 ف  ءنهیگنج
 

  ده یافزوده حفظ گرد  یها  نه یآن افزوده شده است و گنج  رهنگ

 .  برند   بعد از آن استفاده می یها  و نسل

    د یشما آگاه
ا
آثار بزرگان شعر و ادب  در جهان بارها و صدها بار   که  مثل

نشر و بخش همچنان    نیو ا رسد   افکار مختلف به نشر می  با ها    آدم  یاز سو 

   اثی  م  ، همه است  ن یبزرگی  گفت که نوروز    د یادامه دارد و با
 

 یبشر   فرهنگ

 ها آورده شود و بس. ادیبه     مییلحاظ تقو   گذاشت که فقط  از   د ی نبا  ،است

ا    آسما  نشیب  نیبا  در    ها   تی شخص   از   گ یکه    «ب  بود که جناب »قاسم 



  

 

 ب  
 

نوشته   که  کردند   شنهاد ی پ  ،باشد   فرهنگ می   ءعرصه در    یها  مجموعه  مرا 

ون  کیمورد نوروز و حول حوش آن در   که من    ند ی نما    میتنظ   گ یکتاب الکی 

  . را ابراز داشتم شی موافقت خو  درنگیب

پرچ راه  »انتشارات  و  او  از  اظهار سپاس  و    نکهیا   «مبا  کتاب دست شما 

 بعد من و شما باد.  یها  دست نسل

 راوشس.                                           
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  آيين  ، مل  تیاز هو  ینگارينه نگار  ا ینوروز  
 

 ما  و فرهنگ

   بجمشيييييييود بر گوهر افشيييييييييييييييييييييييييييييياندند 

   مران روز را روز نو خييييييييييييييييييييييييييييييييييييواند ند 

   ن یسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير سال نو هرمز فرود

   زمييييييييييييييييييييييييت     یآسود از رنيييييييييييي  رو بيييييييييييييييييييييييير 

   بييييييييييييييييييييييييييييوارستند  یبشاد  بييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييزرگان

   رامشگران خواستييييييييييييند  و جام و  می

   جشن فرخينده از آن روزگار   چنت   

 مييييييييييييييانيييييييد از آن خشوان  اد گار  بما 
 

 1فردوسی  شاهنامه                                                                                                       

زر شيييييييييييييييييين    بيييبييييييييا  ديييين  آتيييت       تييييييييازه کييين 

 کنون که لاله بر افروخت آ ش نمرود 

 یاز ی  ش حافظ                                                                                                            

به روال بوان   نجا ینوروز نگارينه نگارآتت   و فرهنگ عجموان است. عجم ا

ب اوستا  شی  ی عرب،  شهر  شانزده  مردمان  از  تاز   ب  منظور    ها،  یاست. 

اعراب، به شمول ترک و پارسی را عجم می  خواندند، اما بيشی     و اروپاب    غی 

 منظور آنها از مردمان حوزه خراسان و پارس تا به رود سند بود.  

نبودند. چون با فرهنگ و    ی   نوروز نداشته و از نوروز عجم آگاه ن  اعراب

و تمدن جهان بوگانه بودند. حکا ت معروف که دال بر جهالت تازيان   ت   یآ

تازيان خراسان را اشغال کردند جزيه بر آنها    می  تواند باشد، اينست که وقن  

به علاوه    لخ مقرر نمودند. هنگام حصول جزيه مهرگان رسوده بود، مردم ب
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از ظروف طلا و نقره و دينار و درهم و جامه   مقدار معينه جزيه »هد ه هاب  

با    یبرا يست که بر سر آن  حاکم عرب آوردند. حاکم گفت   :    اين جزو چی  

 شما صلح کرده ا م؟ 

يست که در اين روز به حاکم خود   میگفتند   دهوم که او را بر سر     :    اين چی  

 رأفت آريم.  

 اين چه روزيست؟ گفت

    :    مهرگانگفتند 

نمی  دانم اين چيست، اما خوش ندارم آنرا رد کنم شا د جزو حق من   گفت

م« است، آنرا   می    گی 

وب    ابوريحان صفحه    بی  در  اثارالباقوه  کتاب  که   :    می  35در   نويسد 

که آنرا به جد خود بن عباس   می  رساند نقل    در رواين   »عبدالصمد بن علی

از حلوا برا   کند که در نوروز، جامیمی پر  پوغمی  هد ه آوردند و    یسمت   

ت پرسود که اين چيست ؟   آنحض 

 امروز روز نوروز است.   گفتند 

 که نوروز چيست ؟   پرسود 

 عود بزرگ ايرانوان است.« گفتند 

مدينه و بضه و   از مکه و آنها  از اکمال تجاوز اعراب بر خراسان و کوچ پس

نوروز    اعراب به معن  ،  رسود    می   نفر     ها  به موليونآنها    شام و عراق که تعداد 

 . خويش در جزيرةالعرب نی   گزارش کردند  یبردند و آنرا به خلفا ب  

است و    و منع نوروز نه در قرآن آين    در نهی،  نکرد   مینوروز را تحر   اعراب
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عرب   یخلفا  ی دال بر منع نوروز ازسو   ن  ی روا   حن    . و جود دارد   نه حدين  

   ها    کتابخانه،  اعراب مسلماناما سوال اينجاست که چرا  .  هم موجود نيست

  هاي سا ی و کل،  بوداب  ،  را سوختاندند و معابد زر شن     ها    کتاب ،  را آ ش زدند 

عيسويان را ويران نمودند و دانشمندان و اهل انديشه را سر بريدند و به دار 

به    ی  جشن سده و  لدا ود گر اعواد و ا ام مبارک و خدا پرستانه،  آويختند 

  ولی  ؛ از منکر خويش گردانودند   پرست را مشمول نهی   کتا یزر شتوان    ژه یو 

 .  سازند  نوروز را نخواستند جزء از منکرات عرب  

برا  به نظر می باشند    یآنهايوکه سطر   یآ د  به خوانش گرفته  تاريييييخ را  از 

و اگر نباشد واقعوت اين است که تازيان مسلمان در .  پاسخ روشن است

د گر هدف تروييييي  انديشه و      های  همه کشور   تجاوز بر فارس و خراسان و 

اگر ،  را نداشتند    ا آيت   خداپرسن   به فار    می  که  خراسان  ،  سداشتند هرگز 

)خراسان( و    مانند افغانستان    های  اينکه در کشور   یبرا،  کردند    نمی  تجاوز 

رواج داشت و مردم     کتاپرسن    نیفارس )ايران( هزاران سال پيش از اسلام د

اين مقاله    ی که ما از اين آيت   خداگرا انه در جاي د گر .  خدا پرست بودند 

آن.  بحث خواهوم کرد  از   عن  یمسلمان شدن    از   تازيان حن  ،  اما عکس 

و  بودند  هراس  در  دين شان  به  مردم  نمی  گرويدن  به      مردم  خواستند که 

        : نما د    می  که اين ادعا را ثابت   حکا ت جالن  . اسلام شان بپيوندند 

زمان    زيدان نوشته شده است که در   جرج     تألوف  « تمدن اسلام» در تاريييييخ  

    عرب   یخلفا   گر که به هر حال نسبت به د  یخلوفه امو   ز یعمر بن عبدالعز 

و می   نام  را   یشد  والی   کس ،  د یعادل  عبدالله  بن  جراح  ظلم  خراسان   از 

پذيرند با آنهم با د     می  شکا ت نمود که مردم خراسان با وجود انکه اسلام را 

دازند     »هرکس که با تو نماز         : گويد    می  عمر نامه به جراح نوشته .  جزيه بی 

 «  . خواند از پرداخت جزيه معاف استمی   

و حاشوه نشينان  ،  اسلام آورند   فرمان عادلانه سبب شد که گروه انبوهی  نیا

داخت   جزيه است چه بهی  که   یبرا نانی آور شدند که اسلام ااد ی  به والی    نی 
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خلوفه فرستاده اضافه کرد    یجراح اين را برا.  را با ختنه آزمايش کن  آنها  

رود که بازهم     می   آن  وم گزارده و ب  که با اسلام اينان مقدار جزيه رو به کمی 

پس چه بهی  که موضوع  ،  مسلمان شوند و جزيه از اين هم کمی  گردد   جمعی

  2« . سازيم ختنه را عملی 

ملاحظه   نیا  با  می   وضع  ه    مسلمان  اعراب  علاقهچیگردد که  به    ی  گونه 

   اسلام آوردن مردم وحشت  از ،  مسلمان شدن مردم نداشته و عکس آن

ا طی  اعراب مسلمان فقط در ب  .  نمودند می   به وجود آورند    آن بودند که سرر

    شان سودآور   یبرا  و اگر وضعوت و  ا مناسبن    د ی که منافع آنان را حفظ نما

ب  ،  بود می   در  نمی  آن   ینابود  هرگز  هم ،  گرد دند     حفظ  را  آن  عکس     بر 

 .  نمودند می  

  در    گر    کد   یمردم برا.  از جمله اعواد مقدس مردم سر زمت   ما بود   نوروز 

هد ه  آن می  روز  برا   ها    بوده که  رسم  و  شاهان  یدادند  و   ا یرعا،  حاکمان 

تهوه     هاب       گرانب   فیتحا مهرگان  و  نوروز  روز  می  در  شاهان    حن  .  دند ید   

 . فرستادند    می  بزرگ  ف یشاهان سر ما تحا  یبرا ی   ن د گر    های  کشور 

مِهرورزان  اعراب و  مِهردوستانه  رسم  اين  ملاحظهء  سرزم  ۀبا    ت   مردم 

شدند و مردم به ناچار هدا ا را     می  جابرانه از مردم خواستار هدا ا ، خراسان

 ،  نه با مِهر 
ً
ا داختند    می  بلکه جی  تمدن اسلام نوشته شده است    خ یييييدر تار .  بی 

زياد از معمول      هایرا به ب     ها  اموه در فارس ميوهء با    »عاملان بن          : که

.  گرفتند    می  ات یظالمانهء خود از آنان مال  زدند و مطابق ارزياب     می   ت   تخم

  ی   باير ن    های  ت   آنکه بر زم ،  افزايش در آمد   ی آنان برا    هاید گر از بودادگري 

    ی به نام عود  هر سال عود نوروز مالواب    رانوانیو از ا،  مالوات وضع کردند 

 3«.  شد می      ده موليون درهم  یعود  نیا هگرفتند و در زمان معاويمی  

   ی نوروز   یهدا ا   ها  یزمان امو   در 
ً
مردم    نکهی گرد د تا ا    می  از مردم اخذ   اجبارا

تا  ،  ند ینوروز بردارند و خود را مسلمان بگو   یناچار شدند دست از برگزار 

 .  سبک سازند  ی نوروز خويش را از پرداخت جزيه     های  شانه  لهی بدين وس
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  قی موضوع دق  نآنکه اي  یبرا.  در بسوار از موارد پيش آمده است     مسأله    اين   

گفته شده که عبدا لملک بن    در تاريييييخ تمدن اسلامی        : افزود   د یبا  انگردد یترب

  حاکم خراسان دستور داد که جزيه را تمام  مروان به حجاج بن يوسف ثقف  
ً
ا

 .  بگزارد که صرف نمايند  نی     زمت   داران  ی را برا مبلعی  ، از مردم اخذ ندارد 

چند از  نوشت    یپس  نامه  عبدالملک  به  بدهد که  کهحجاج         :   اجازه 

اين پيشنهاد به    ولی  «.  بستاند   زمت   داران  مانده را از    مختض مساعده باق  »

  ای گرفته با آنچه  »        : ظالمانه بود که عبدالملک آنر رد کرده نوشت   یقدر 

  اين بينوا ان گوشت و استخواب    یبرا،  مانده چشم مدوز   قانع باش و به باق  

 4«. جمع شود  بگذار تا اطراف آن چرب   باق  

  »ظاهر         : نويسد    می   دانیز   جرج    سپس
ً
پارها و    زمت   داران  از    ای  همت   فشار 

   ها ر   یرا برآن داشت که اسلام آورند و در پناه دين از بودادگر   وانیروستا

اين  .  اين کار هم آنان را از پرداخت جزيه و خراج آزاد نساخت  ولی.  شوند 

تنها  بودادگري  انجام    ها    نمی  به دست حجاج  و .  گرفت    در خراسان  جراح 

کردند تا آنجا که مردم     می  د گران در بلاد ماوراءالنهر نی   چنان و بدتر از آن

شان   گريز از پرداخت جزيه اسلام آوردند و چون د دند اسلام  یسمرقند برا

شود دوباره به دين پيشت   خود     نمی  ندارد و جزيه آنان پس گرفته   یسود

 5«. د برگشتن

    می  حن  ،  نوشت نوروز هم به همت   منوال بود سر 
ا
عمر    گويند که تازيان مثل

( با تقلود از سنت شاهان )آرياب   بن عبدالعزيز و معتضد دو خلوفه عباسی

زربفت می  لباس  می  تخت   یرو ،  پوشودند     تن     سپس  ک  و    نشستند 

خوش   خوش  و  نوروز ،  قدم  صدا  می  نام     ورود   یپروا،  )مومنت(  ا ی  ی به 

   6. گفتمی     خواست و شاد باش می  

   را علوه لشکريان متجاوز اعراب    ها  از آنکه مردم خراسان باب مقاومت  پس

در زمان طاهريان و صفاريان در تاريييييخ کشور ما    از نوروز حن  ،  گشايند می  

تجلول ،  نيست  یخی   نوروز  نه چونان روزگاران    می  به طور  قت    اما  شده 
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ستان جزيه  اعراب  تجاوز  از  تجلول.  پيش  می   اگر  اعضا    بت    در    ی شده 

با ترس و وحشت از حاکمان اعراب      توأمخانواده بوده و بسوار خاموشانه و  

 . آنان   های  و تحصولداران مستعربه

  به فراموسیر   نوروز به انزوا و حن    یت   اين چندين قرن است که آ  و در طی

ده نوروز   )افغانستان( از   در فارس )ايران امروزه( عکس خراسان.  شود    می  سی 

  قسم
ً
آمده است و اين به     می  و عباسوان تجلول به عمل   ياندر دوران امو ا

نمودند     ها  است که مردمان فارس بسوار زود مقاومت را علوه اعراب ر   علن  

در کتاب   دشن    و رفته رفته چنانکه علی،  و به پرداخت جزيه تن در دادند 

        : نويسد می    «   سال23»

خود در مقام نزد ک شدن به قوم فاتح برآمدند    ملی  ۀ»ايرانوان مطابق شيو 

هوش و فکر و معلومات خود را در .  و از در اطاعت و خدمت وارد شدند 

را فرا  آنها    را آموختند و آداب آنها    اختوار ارباب جد د خود گذاشتند زبان

  ی لغات قوم فاتح را تدوين و صرف و نحو آن را درست کردند و برا،  گرفتند 

ند از هوچگون  ی اينکه فاتحان آنان را به باز  خود    اظهار انقواد و فروتن    هبگی 

مسلماب  .  نکردند   یدار  و حن    پيسر    ها  از خود عرب  در  مقام    گرفتند  در 

تحقی  دين و عادات گذشته خود برآمدند و به همان نسبت در بالابردن 

ف و جوانمرد  و ما ه    یشأن عرب و بزرگان عرب تلاش کردند و اصل سرر

و   عرب  افتند   یبزرگوار سوادت  در  همه  بدو .  را  شعر  مثل   یهر  هر  و 

سر و ته اعراب جاهلوت نمونه حکمت و چکوده    جاهلانه و هر جمله ب  

فلان قبوله و کاسه    ی به اين که مولا.  شناخته شد   معرفت و اصل زندگاب  

افتخار کردند که عرب دخی  شان  . فلان امی  باشند اکتفا کردند   ۀ ليس سفر 

د و مباهات  فکر و معرفت آنان  .  خود گذارند   بر   کردند که نام عرب     می  را بگی 

در فقه و حد ث و کلام و ادب عرب به کار افتاد و هفتاد در صد معارف 

 7« . بارآورد را به   اسلامی

جانبازانه علوه اعراب مسلمان ،  حالوکه مردم خراسان عکس فارسوان  در 
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د  نی  به  با     می  متجاوز  و  آيپرداختند  از  دفاع    ت   شمشی   خويش  فرهنگ  و 

 .  خواستند که  سلوم شوند    نمی  نموده و 

عرب تر از عرب ،  دشن    را نی   فارسوان پس از آنکه به گفتهء علی  نوروز 

چنانکه گفتوم خراسانوان پس از . تبد ل نمودند  شدند به  ک آيت   اسلامی

قرنه سرانجام در دور    با شکوه سامانوان دوباره در ب    ۀ  ک سکوت چند 

  با د نامه نويسان )  یشاعران و خدا.  برآمدند و فرهنگ خويش   ت   یاحواي آ

  یکلمه خدا  از معن    شاهنامه است زيرا  گ   نامه به معن    ی دانست که خدا

خداه«  »بخار  را  بخارا  ملوک  چنانکه  بود  می  »پادشاه«  به  . گفتند     قلم   )

بواورند      ها  و فرهنگ نواکان را دو باره به  اد   ت   دست گرفتند تا فر و شکوه آي 

 .  نمايند  یو آنرا پاسدار 

از مردان،  و فرهنگ  ت   یآ     های  و ترسوم   ها  ی اين  ادآور   یدر راستا ،  پيشی  

شعر  و  خرد  پرواز  عرشينه  عقاب  بلخ  ،  مادينه  غزل   رابعه  در  است که 

    :  گويد    می  نما د و    می  را بلند   ا بهاري خويش صداي آذر و ماب    ینوروز 

   فشاند از سوسن و گل سوم و زر باد 

   که رحميييييييييييييييت بيييييييييياد بيييييييييير باد   یبيييييييييياد  زهی

   از نقييييييييييييش آذر صييييييتد نيييييييييشان آب  بداد 

 صييييييييييييييييييييد اثر باد از سييييييييييييييييييييحر ميييييييييياب    نمود 
 

  ا و 

   گرفت    یبس گل که در با  ماو  ز 

   گرفييييييييييييييييييييييييييت   رنگ ارژنگ ماب    چمن

   نيييييييييييييييييييييييييييرگس تازه از زر و سييييييييييييييييييوم  سر 

 گرفييييييييييييييييت   یسر تاج کسيييييييييييييييييييييييير   نشان
 

قله  بعد   و  نشت    ستيغ  شاهدخت  رابعه  بلخ    های  از  در  خرد  که  ،  بلند 

ين اشعار او را منکران عقل و خرد از بت   برده اند 
  دقوف  ،  سوگمندانه بيشی 
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،  آ د    می  فراز ،  از مفتوان قصاب سرشت جهل  هيچ هراسی  است که ب    بلخ  

    :  گويد    می  در باره او  چنانکه فردوسی

آمييييييييدفيييييييرا  زجيييييييياب    دقيييييييويييييييف    یز 

 ی داسيييييييييييييتان    ها زدمی   آن جام    بر 

 کييييه می  یآواز داد  فردوسی  بييييه

 کاووس و کی  ت   یجز به آ مخور 

  ين  یهويت آ  ای  فروريخته شده   یاست که خواست بنا  یاولت   شاعر   دقوف  

 
 

،  اعراب متجاوز صورت گرفته بود   ۀمردم ما را که به وسول  و ملی  و فرهنگ

نما د  آ.  تعمی   آ شکدهء  در  و چرا   نمود  آغاز  را  بود که شاهنامه  ت    ت او 

    :  گذاشت و گفت  زر شن  

   چهار خصلت برگزيده ست  دقوف  

   و زشيييييييييييييييييييييييييييييييييييين    از همه خوب    گين    به

   رنگ و نالهء چيييييييينييييييييييييگ   اقوتی  لييييييييييييب

نگ و دين زردهشييييييييييييييييييييييييييييييييين   می  خوسرر
 

دقوف    ش ی پ  گرچه آزاد  از  و  استقلال  آ  ی هواخواهان  استعمار  و    ين  یاز 

 
 

تدوين و   فرهنگ به کار  تألوف  اعراب دست  از      ها  شاهنامه    بودند که  زده 

بلخ     می   جمله  ابوالمويد  از شاهنامه  منظومه مسعود  توان  و    ی مروز   یو 

نام  ،  نوشته شده که به فرمان ابومنصور بن عبدالرزاق طوسی  ای  شاهنامه

به گفته مرتض    برد  بنا  قو         : یراوند  که    ت   هم  طوسی  فردوسی،  یبه ظن 

  8.  آورده استشاهنامه را از نی  به نظم در 

تاريييييخ هويت ملی،    بزرگ   هر حال فردوسی  به  ،  ن  ی آي،  سرانجام 
 

و    فرهنگ

و   اجتماعی ساخت  را  جاويدانه   مردم   ادگار گذاشت که به    ای  حماسه 

« از قرن بدين طرف در نور     ها  شوربختانه چشمان »نسل  اوه و خاکسی 

پس از آن .  عادت نموده اند    ها  از بس که به تاريک،  تواند باز شود    نمی  آن
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فر  ،  جلال،  شکوه  بازگوب   و   و پژوهشگران بسوار د گر به بازخواب    رانشاع

  ب  احمد کهزاد گفتار نوکو  از شادروان علی .  و خرد پيش از اسلام پرداخته اند 

    :    نويسد    می  است اندرين باب که در کتاب تاريييييخ افغا نستان

دانشمندان آريانا  ا خراسان اين وقت بارد گر به فکر افتاد ند تا در تربيت »

قومی  ملی روحوات  تذکار کارنامه   وتقويت  پهلوانان     های  از  و  پادشاهان 

ند   باستاب     ۀ نهفته بود تا دور    ها  در دل  اين مرام از مدب  .  مملکت کار بگی 

امود از هر حوث    پرورش چنت     یرسود و زمينه برا  منور ساماب    یعلم پرور 

افتاد و مخصوص،  وزير ،  پادشاه.  مستعد شد  موافق  و محوط    حکومت 
ً
ا

همرفته    یدربار احمد بن اسماعول و نض بن احمد و نوح بن نض که رو 

د    می  را در بر   ی هجر   343-  259  بت       هایسال     ها  مساعدترين همه زمانه،  گی 

ا.  بود  بزرگ  و گويندگان  دانشمندان  و  فضلا  عده  مختلف    ز  ک  نقاط 

قد  برداشتند   خراسان  قلم  زمينه  اين  در  و  نموده  اين    ولی،    علم  مرکز  باز 

،  و مبدأ تقويهء روحوات ملی  جنبش بزرگ و کانون تجد د خاطرات باستاب  

)!( تقد م نموده    بود که ويد و اوستا را به جامعه آرياب    سرزمين    عن  یباخی   

از دانشمندان   جمعی  و گويندگان اوستاب    ی ويد    های  به تعقوب ريسر .  بود 

ابوالمويد  ،    سينا بلخ    ابو علی،  بلخ    منصور محمد دقوف    مانند اب    بلخ  

د گر بلخ مصمم شدند تا خاطرات   یعده فضلا  ک یو    ابوشکور بلخ  ،    بلخ  

نمايند  تجد د  را  قد م کشور خود  پادشاهان  با .  عظمت و جلال  اين کار 

وع شد و شعرا  بلخ    دقوف   در آن دست زدند و با شاهنامه   هم  ی  د گر   یسرر

اسد نامه  رسود   طوسی   ی و گرشاسب  تکمول  پا هء  را که    پادشاهاب  .  به 

ه     های  نامه ،    ها نامه  گرشاسب،    ها هنام  گشتاسب،    ها شاهنامه خشوان و غی 

همه بلا استثنا همان پادشاهان و پهلوانان قد م آريانا)!( هستند ،  برند    می  نام

  ای با پاره     ها  تذکار نموده و شاهنامهآنها    از آن اوستا از   عد که بار اول ويد و ب

پهلوانان د گر    از بعض    یمتعدد و  اد آور     های   شکول صحنه  تضفات و 

واقعات و گزارشات  ،  همان خاطرات،  که بعد از عض اوستا ظهور کرده اند 

،  ر قندا،    کابل،  زابل،  آن بلخ  حقوف      های  صحنه  ی قد م آريانا)!( را رو   تاريخ  
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ه ، سيستان   9« . ترسوم کردند هرات و غی 

و    ين  یو آ  هويت ملی   یبازساز   که مردم افغانستان در ب    چنت   اوضاعی  در 

 
 

پارسوا ن که دل در گرو اعراب داده بودند و  ، خويش برآمده بودند   فرهنگ

علی ب    دشن    بگفته  جمله  قلمداد   هر  معرفت  چکوده  را  عرب  ته  و      سر 

  ماب  خويش را آس  ی    ها درو ،    اعراب   ءداشتند که به شيوه  کردند و سعیمی  

به نفع فرهنگ عرب و مسخ      ها  ترفند باق     ترين  به مسخره ،  مردم جابزنند   ت   ب

آ و  شدند   ت   ی فرهنگ  به کار  دست   .  عجم 
ا
مرتض    مثل شاه  بن    محمد 

( پس از آنکه در دوره سامانوان  1091-1007معروف به ملا محسن فوض )

  ی گزار به بر ،  اعراب وت سواسیمو غزنويان مردم دوباره در اثر شکست حاک

   مهرگان و بسوار د گر رو ،  سده،  ز خويش از جمله نورو   اعواد مبارک نواب  

تعبی  ،  آورند می   پارسوان  بت    تبلغ   هاي  در  را  نوروز  از  صادق  جعفر     امام 

 .  د ینمامی  

دار است پرداخته    که بسوار مسخره و خنده     ها  پيش از آنکه به رد اين تعبی  

در بت   به ويژه معتقدين   امروز امام جعفر صادق را که تا      هایحرف ،  شود 

محمد     تألوف  روز ماه  نوروز و سی  ی  »از رساله        : سمینو    می  شوعه رواج دارد 

ده نقل  1091     - 1007  ضیمعروف به ملا محسن ف  بن شاه مرتض      فشر

بن خنيس که در روز نوروز نزد منبع    معلی  روا ت شده از   ت   چن.  شود می  

امروز چه    داب     می   آ ا         : فرمود ،  رفتمامام جعفر صادق )ع(  ،  حقايق و دقايق

است شوم ؟  روز  تو  فداي  آن  ی روز ،  گفتم  تعظوم  عجمان     است که 

کعبه سوگند که    ی  فرمود به خانه .  فرستند    می  نمايند و هد ه به  ک د گر می  

 .  تو تا بفهمی  یکنم آن را برا   می  بوان، قد م است ی باعث آن تعظوم امر 

من زنده    ی تر دارم از آنکه مرده   را دوست  ينسود من! دانست   اای        :  گفتم  

ند   .  شود و دشمنان من بمی 

عهد نامه از ارواح    تعالی  یاست که خدا  ینوروز روز ،  معلی  ای     :  پس فرمود 

 
 

يک نسازند و    یو د گر   ند ینما  بندگان خود گرفته که او را بندکی را با او سرر



  ، آيين   ملی تیاز هو  ینگارينه نگار  ا ینوروز 
 

 مان راوش یسل                         ما  و فرهنگ

11 
 

و اول    )ص(  ت   او واتمه معصوم    های  و حجت    ها  ا مان بواورند به فرستاده 

،  سازد وزيده   می  که درختان را بارور   ی  است که آفتاب طلوع کرده و باد   یروز 

،  بر زمت   قرار گرفته،  نوح  است که کشن    یو روز .  زمت   آفريده شده  و خرمی

را که از بوم مرگ از    زنده گردانود جماعن    تعالی  یاست که خدا  یو روز 

ون رفته بودند    .  چند ين هزار کس بودند   و شهر و د ار خود بی 
ا
حق    پس اول

ند   تعالی است   ی  و روز .  بعد از آن زنده گردانود ،  حکم کرد ايشان را که بمی 

ت ت رسالت ص نازل شد به وج  لیکه جی  است که    یو روز .  )ع( بر حض 

ت بت  ت ابراهوم ع در اين .  کفار را شکست    های  آنحض  و همچنت   حض 

ت رسالت ص امر فرمود    یکفار شکست و روز     های  روز بت  است که حض 

المومنت    ت امی  است    یو روز .  بوعت امارات نمايند   (ع)   اران خود را با حض 

ت حض  آن  ازايشان ،  که  بوعت  فرستاد که  جنوان  موان  را  المومنت    امی 

ند  المومومنت   بوعت کردند   است که بار دوم اهل اسلام با   یروز .  بگی  .  امی 

فتح کرد و به قتل رسانود ذوالثد ه را که سر    واناست که جنگ نهر   یو روز 

ت صاحب    عن  ،  و قا م ال محمد .  کرده خوارج بود     ظاهر   (ع)الامر  حض 

ت بر دجال ظفر   یو روز .  شود می    ابد و آن ملعون را در    می  است که آنحض 

نيست که    یو هيچ نوروز .  کشد    می  کوفه از گلو است در    ای  کناسه که محله

و شوعوان ما   غم نداشته باشوم زيرا که اين روز به ما   از   ما توقع خلاصی

  10«. ضايع کرده ا د  شما عجمان آن را حفظ کرده اند و ،   نسبت دارد 

.  با د سکوت کرد و بس،  لازم است که در برابر هر جمله امام جعفر   اينجا 

اينست که چگونه       مسأله.  گويد    می  که امام جعفر غلط  اين نيست     مسألهاما  

   سعی
ا
و مطلق به    غی  عرب    به عمل آمده است که هويت  ک پد ده کامل

.  يند آنرا انکار نما  هويت ناسوب    و فرهنگ د گر را مسخ نموده و   ت   ی ک آ 

مجرا هيچ  از  نتوانند  مردم  ب    ب  تا  ب    به هويت خويش  ند ودر  حفظ    بی 

 
 

 .  آن باشند  ناسوب   فرخنده کی

داشته باشد و به اسلام تعلق    با د رنگ اسلامی،  همه چی   ند  کرد  اعراب سعی

د  مفتوحه به دست اعراب به خاطر حفظ سوادت فرهنگ      های  کشور .  بگی 
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   و   فاقد هويت ملی   ستی باي   می   و دين اعراب
 

   هرچه  با د  ،  گشت   می  فرهنگ

. ساختند    می  کردند و  ا با د آن را اسلامی   می  پيش از اسلام داشتند فراموش 

    نوروز را نی   اگر مول به حفظ آن داشتند با  د مثل گوسفند ذبح اسلامی

اين مجبوريت به ويژه  .  و اين ذبح به عمل آمد .  گرد د    می  شد تا حلال می  

 .  گرد د   ر یپس از سقوط سامانوان ناگز 

اما نه  ، آمد م نوروز دو باره رواج پودا کرد در دوران سامانوان چنانکه گفته 

زيرا با آنکه  .  بود   فر و شکوه اهوراب    یکه پيش از اسلام دارا  به آن شکلی

  نواب      های  ت   آي   یسامانوان خود از تبار زر شتوان بودند و مجال رشد و آزاد

بودند  نموده  فراهم  حاکموت  ،  را     دين  اما 
 

فرهنگ بر    و  همچنان  اعراب 

ين نفوس به ويژه بلخ و بخارا را اعراب مهاجر  ،  جامعه مسلط بود  زيرا بيشی 

و  مانند قاصی   بومی   های  اينان مستعربه یداد و در پهلو    می  ومهاجم  شکول 

و شيخ و امام که منافع و مصالح خويش را در حفظ ،  ملا ،  و حاکم  مفن  

تمام  و      ها  سنت،  فرهنگ  در نف  ،  کردند    می  جستجو   حاکموت اصول اسلامی

نمود و عکس آن جامعه     می  را محدود آنها    که شهوات پست انساب    یآثار 

به سو  منسر ،  یآزاد  یواد  یرا  نوک  از جو     می  خرد و  استفاده  با  کشاند 

.  نمايند   ینمودند تا از آن جلو گی     می  تلاش   و   سعی  تهد د و توحش اسلامی

سو  از  ن  یو  تمام  معابد     ها  گاه  ش یاید گر  سو   خداپرسن  و  اعراب   یاز 

 .  مسلمان ويران گرد ده بود 

    ها کننده و سازمان دهنده مراسم وجشن   ت   همه زنان که عامل تعي  تر از   مهم 

قرون تجاوز و    آيند در طی    می  به شمار     ها  یو آزاد     ها  و مظهر شکوه و زيباب  

به دام    مبادا دادند و ستم کشودند که    چنان قرباب  ،   سلط اعراب مسلمان

نوفتند   ی  کنی  گ اعراب مسلمان کنآنها    و   اعراب  ترس  خانه    ی  گی   از  از  سر 

ون بودند که در روز    کهیدر حال.  کردند    نمی  بی  از اسلام همت   زنان  پيش 

شاد زمينه  شوج    ینوروز  و  خنده  زيباب    و  آراب    و  مجلس  فراهم   و      را 

فنامه نظامی.  آوردند می   توان     می   به خوب    ینجو گ  اين مورد را در اشعار سرر
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    :  گويد    می  دريافت که 

      ش پرست ه آعادت آن بود ک  دگر 

     و جشييييييين سيييييييده   د ینوروز جمشييييييي   به

     ی شييييييييو   دهیهرسييييييييو عروسييييييييان ناد ز 

     هييييا در نگييييار   آراسيييييييييييييييتييييه دسييييييييييييييييييت  رخ

بييييييييرداشيييييييييييييييييييييييتييييييييه می    مييييييييغييييييييانييييييييه      لييييييييعييييييييل 

زنيييييييد   نیبرز   ز  افسيييييييييييييييون  و       دهقيييييييان 

     ی و دلی    کيييارشييييييييييييييييييان شيييييييييييييييوج    هميييه

چراعی    جز       فروختنييييييييد ین  افسيييييييييييييييون 

     شييييکن در شييييکن  سييييو ی هشييييته گ  فرو 

 گل به دسيييت   سروسيييهی  چو 
ل
     دسيييته

تييييييييي   سيييييييييييييييييييييييال  سر       رو ی   کيييييييييز گييييييييينيييييييييبيييييييييد 

     از کوه و کيياخ  یروزشييييييييييييييييان بود  گ ی

 آراسييييييييييييييييييييييين    بييييييييزمی  گ یيييييييي هيييييييير    جييييييييدا 
 

     ساله با نوعروسان نشست   همه 

     آ شيييييييييييييييکييييده  یت   آ  نو گشييييييييييييييين    کييييه

     یبييه کو   یخييانييه برون تيياختنييد  ز 

     از هر کنار  یدندیدو  یشيييييييييييييياد  به

     بييييياد مغيييييان گردن افراشيييييييييييييييتيييييه  بيييييه

بيييلييينييييييييد   یدود  بيييرآورده چيييرخ       بييييييييه 

     ی گه افسييييييونگر   گوب    افسييييييانه گه

     اموختنييد یييي ن  یی   افسيييييييييييييييييانيييه چ  جز 

     زندسييييييييييييييييييت  گ یو    کوبیپيييا  گ ی

     بود گل پرسيييييييييييت  با یسرو ز  سيييييييييييهی

     روز نو  یجهيان را شييييييييييييييييد  شيييييييييييييييعيار 

     فراخ  دانیيييي م  شیکييييام دل خو   بييييه

 رخاسن  ييييييييييي ه بنتييييييييييي ف  بس  ا ييييييييييي آنج وز 
 

فنامه  ی گنجو   نظامی سرر

دين    اما  از  سلط جابرانه حاکموت     پس 
 

ذاب    و فرهنگ اين گوهر    اعراب 

)هوم(  نوروز  عن   همچنان  و  شاد  )زن(  ه  از   ی افشر نوروز  خاص  بخش 

    ها که اعراب و  ا مستعربه   هاب       اما در خانه و خانواده .  حضور منع گرد د 

    های  و آرايش  ی و سرور نوروز   یشاد  ۀچنگ و چغان،  نبودند رتيس فامول  

امام و مجريان ،    از اين احوال .  رواج دو باره خويش را پودا نموده بود   انگی   دل  

خی  نماندند و تا توانستند خواستند جلو آن    از منکر ب    امربالمعروف و نهی 

وقن  .  را گرفتند  محمدغزالی  چنانچه که  سال   امام  اواخر    400    هایدر 

   های  در ا ام نوروز پر از نقل و ميوه    ها  نما د که دوکان   می  مشاهده   یهجر 

  فور ،  بخش است  و شادي  رنگا رنگ و وسا ل تفريخ 
ً
برد     می  دست به فتوا ا

        : گويد    می  (  هاو زير عنوان )منکرات بازار 
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به خرنده درو  گويند  پنهان دارند ،  »آنکه  ترازو سنگ و  و  ،  و عوب کا لا 

و  ،  و در کالاهش در کنند و چنگ و چغانه فروشند ،  چوب گز راست ندارند 

و شمشی  و سی  چوبت    ،  کودکان در عود   یحيوانات فروشند برا  ورتص

برا برا،  نوروز   یفروشند  بوق سفالت    قبا  یو  و  و کلاه  ابريشمت      ی سده 

و جامه رفوکرده و گاز رشته فروشند و فرا نمايند  ،  جامه مردان  یفروشند برا

و    زه و مجمره و کو ،  باشد   در آن تلبيس    هرچه  و هم چنت    ،  که نو است

و اما صورت حيوان حرام  .  سوم و زر فروشند و امثال اين  ديوان و آواب  

سده و نوروز فروشند چون سی  و شمشی  چوبت   و    ی و آنچه برا،  است

سفالت    ن،  بوق  حرام  نفس خود  در  ان    کنی ول،  ستی اين  اظهار شعار گی 

در   افراط کردن  بلکه  نشا د  اين جهت  از  و  ع است  است که مخالف سرر

نو ساخت        های  بسوار کردن تکلف   فیبازار به سبب نوروز و قطا  ست   آرا

نام آن   بلکه نوروز و سده با د که مندرس شود و کس،  نوروز نشا د   یبرا

د  داشت  تا گروهی         : نی  با د  روزه  اند که  آن طعام،  از سلف گفته  از      ها تا 

نوا د   ،  خوردن 
ا
اصل تا  نبا د گرفت  فرا  چرا   نبي  و شب سده  و  ،  ند آ ش 

و نشا د که نام  ،  محققان گفته اند روزه داشت   اين روز هم ذکر اين روز بود 

و شب ،  د گر برابر با د داشت    های  بلکه با روز ،  اين روز برند به هوچوجه

 11« . نشان نماند خود نام و چنانکه از او  ،  سده همچنت   

و   ين  یدر جهت منع هويت آ    ها از اين قبول فتوا   ای از صدور مجموعه پس

 
 

اث    شود که به نوعی   می  مردم ما ناگزير ،  فرهنگ که مبت        هاب       در حفظ می 

.  آ د راه و چاره دريابند    می  شکوه و جلال تاريييييخ پر عظمت شان به شمار 

 
ا
به عناصر   نگونهی را بد  ب  اهورا    های  ( واقعوتی)ايران امروز در فارس    مثل

در اين    چنانکه داکی  فرهنگ مهر محقق ارجمند ايراب  ،  پيوند دادند   اسلامی

         : نويسد    می  باره 

تاريخ   د دگاه  از  بحث  اسلام    »چون  از  پس  اشاره کنوم که  با د  است 

اين نبو   .  دادند      -      روز اورمزد فروردين     -      به نوروز   ید گر   تاريخ      های  نسبت

برا  ايراب   و    اسلامی  رنگ مذهن  آنها    به  ملی     های  جشن  ی پا دار   ی بود که 
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ش اساطی  ايراب  .  داد   سامی از .  داشت  محاسن و معاين    و سامی  اين آمی  

حفظ شدند و از معا ب آن اينکه امروز    و ملی  محاسن آن اينکه ست   ايراب  

نمونه در سه سده   یبرا.  مشکل است  و سامی  از ست   ايراب    یتفکوک بسوار 

)ام  یبرا،  بلافاصله بعد از  سلط اعراب النسا(   حفظ آرامگاه کورش آن را قی 

ه مادر سلومان خواندند و  ا آ شکده  گشسب را تخت سلومان آذر و  ا مقی 

  ی آنگونه زياده رو    ها  نام   ی  در تغي.  و تخت جمشود را تخت سلومان نامود ند 

چون ابن حوقل در کتاب صورت    شده بود که در قرن چهارم نويسندگاب  

وب    ی تخر الارض و اس  در مسالک والممالک و در قرن پنجم ابو ريحان بی 

بلخ   ابن  و  الخالوه  القرون  عن  آثارالباقوه  بن    در  محمد  و  فارسنامه  در 

خود  ،  المخلوقات و غرايبالوجود   در کتاب عجا ب  طوسیمحمود بن احمد  

  12« .  تکذ ب کنند را مجبور د دند که انتساب تخت جمشود را به سلومان  

نی     در  واقعه  افغانستان  است  ای  چنت    داده   ،  رخ 
ا
مراسم    ی برا  مثل آنکه 

آن  عن   زادگاه  در  را  نمايند   نوروز  حفظ  پ،  بلخ  زر شت  آور   غامیآرامگاه 

  ی که اين از  ک جانب برا،  طالب تبد ل نمودند   بن اب    را به قی  علی  یخدا

  حفظ بزرگ داشت نوروز حتم
ً
ور ا که    د بوده اما عوب آن در اين ش  یصر 

شد که امام جعفر صادق از   ای  همان پد ده    ها  نوروز پس از گذشت سال 

ت زر شت به مرقد  .  آن تفسی  به عمل آورده بود  در باره اينکه آرامگاه حض 

         : نويسد    می  داکی  فرهنگ مهر در کتاب فلسفه زر شت ، تبد ل  افته علی

  اشو زر شت در بلخ هنگاموکه سر گرم پرست 
اهورا   ش»بنا بر سنت زر شن 

سال    77زر شت  ،  بنا به سنت.  )تورابراتور( کشته شد   به دست،  مزدا بود 

يف   هااز مسافرت  پيش در  گ     هایسال.  داشت  م به افغانستان در مزار سرر

يف   می  است ( از  ک نفر شنودم که  ) که مشهور به مزار علی ،  گفت مزار سرر

  ی برا،   سلط اسلام  ز از بزرگان پيش از اسلام بوده است و بعد ا  مزار  گ 

در حالوکه مسلم است  ،  خوانده اند   آن را مزار علی ،  از تخريب  یجلو گی  

  13«. در نجف است که آرامگاه علی
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در کتاب شهر روشن زر شت به نقل از پژوهش داکی     ی حست   وحود  داکی  

        : که  سد ینو    می  صادق کوا 

رامگاه بزرگ(  آنگذشت که  اران زر شت پوکر او را بر گرفتند و به )  ی»چند

يف در افغانستان آرامگاه زر شت   : »نويسد   صادق کوا می  ،  بردند  که مزار سرر

 14. است«

از قول استاد پور داود نی   خوانده بودم که ايشان   ی قلم در منبع د گر   اين

هم     ها  پس از قرن  حن      ها  به هر حال واقعوت.  نی   به همت   عقوده بودند 

اما آنچه گفته .  ندارد   رسواب    جز   سرنوشن  ،  ماند به ويژه درو    نمی  پنهان

ماهوت    ردمهرچه بوده سرانجام م،  آمد م چه در جهت صلاح و چه در اغوا 

تعبی  کرد؛    اصلی امام جعفر صادق  آنچه  آنرا  نموده و  را فراموش  نوروز 

ما در   ی  زنان جامعه  یآن از سو   یبرگزار   اما جزتوات سنن  .  همان پنداشتند 

  یاز اين مقال رو   ید گر   یکه در جا،  ماند   از انحا باق    یبه نحو     ها  خانواده 

د م به تاريييييخ و بزرگ داشت گر   می  اما پيش از آن بر .  آن بحث خواهوم نمود 

 . اين روز مبارک در پيش از اسلام و خاستگاه آن

 است؟  زرتشن   ي   ینوروز آ آيا 

و    یبسوار  اند  اشتباه شده  دچار  مورد  اين  در  پژوهشگران  و  از محقوقن 

پيش      ها  گردد به قرن  می  در حالوکه نوروز بر .  شمرده اند   زر شن    ت   ینوروز را آ 

به قول    عن  ی،  نوروز در عض جمشود آغاز  افت.  بزرگاز تولد زر شت  

اس جمشود  نوروز  بنوادگذار  عجم  و  عرب  محققان  و  مورخان   تهمه 

ت فردوسی      :  فرما د    می  چنانکه حض 

     به جمشييييييييييييود بر گوهر افشيييييييييييياندند 
خييييوانييييييييدنييييييييد  نييييوروز  را  روز  آن       ميييير 
     چنت   جشن فرخنده ز آن روز گار 
 بما ماند از آن خسيييييييييييييييروان  ا د گار

 

»مراسم جشن نوروز    :  نويسد    می  ايران  در جلد ششم تاريييييخ اجتماعی  یراوند
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وع   وضع و انتخاب  ،  l   می  شودجمشود  ا نوروز بزرگ از آغاز فروردين ماه سرر

 15«. دهند    می  اين روز را به جمشود نسبت

وب    ابوريحان آثار   بی  )درباره    در کتاب  عنوان  زير  نهم  فصل  در  الباقوه 

پارسوان است( به تفصول از رابطه نوروز با جمشود      هایکه در ماه  یاعواد

  یسخن گفته و بسوار 
ا
يييييح نموده است  از مراسم اين ا عواد را مفصل  .   شر

است  اگر  جمشود  عض  بلخ  ،  نوروز  ادگار  در  جمشود  عض  در  پس 

زم آت   )خراسان  اب    ی  خداپرستانه  ت   ی( 
هم    ميی  جمشود  و  داشت  رواج 

اب    ت   ی معتقد به آ
،  فرزانه  بزرگ به نقل از دقوف    چنانچه فردوسی،  بوده  ميی 

    :  واضح دارد  انیدر شاهنامه در اين مورد ب

 چو گشتاسب را داد لهراسب تخت 

 به بلخ گزين شد بر آن نييييييييييييييييييييييييوبييييييييييييييييهار 

 چيييييييينان   یرا داشييييييييتييييييييند یمييييييييييييييييييييييييرآن جا

 خانه شييييييد شيييييياه يزدان پرسييييييت  بدان

 آن در آفرين خانه را  ببسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت

 پرسيييييييييييييييييييييييييييتش پلاس  یجامه   بپوشود 

 ی  اره فروهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييشت مو   بوفگند 

 ی سيييييييال پيشيييييييش به پا  بود سی  همی

 کرد خورشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييود را  همی  نوايش
 

 فرود آمد از تخت و بر بست رخت  

 که يزدان پرستان بدان روزگييييييييييييييييييييييييييييييييييييار 

زمييييييان  کييييييه اين  تييييييازيييييييان  را  مکييييييه   مر 

 آمد از جا گاه نشسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت   فرود 

بوگييييييانييييييه را  نمييييييانييييييد   انييييييدرو خويش و 

 را چنان کرد با د سييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييپاس   خرد 

 یروشييين داد گيييييييييييييييييييييييييييييييييييييير کرد رو  یسيييو 

 یينسان پرسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتود با د خدا بر 

 16جمييييييييييييييييييييييييييييييييييشيود رابوده بد راه  چنان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملاحظه   بدين می  گونه  آ     اب    ت   یگردد که 
مثابه    ميی  به  خورشود  نوايش   ا 

. ما رواج داشته است  ت   در سرزم  زر شن    ت   ی پيش از آ،  ذات خداوند   تجلی

اب    ت   یآ
آ  ميی  سده   ين  یهمان  از  پس  به      ها  است که  به خصوص  دوباره 

اق سهرورد اق    ب    هاپا ه  ی وسوله شيخ اسرر   را در عرفان    حکمت و بينش اسرر

ا  یت   اما قبل از آ.   شکول داد  هم    زر شن    ت   ینوايش خورشود در آ ،  ب  ميی 

هم   بلخ   دقوف  . بر خوردار بود   مورد ستايش قرار گرفت و از جا گاه والاب  

که در ،  نوايش خورشود را نوايش خرد خوانده است  در شاهنامه فردوسی
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    :   بالا از آن  اد کرد م 

 جامه پرستش پلاس  بپوشود 

 ا د سپاس يرد بي را چنان ک خرد 

 اوستاب    در 
   آن با اختصار تقد م  اوستا نوايش خورشود که اينک ترجمه مت  

    : شود چنت   است می  

وز  درخشان  پی  باد خورشود  فرخنده  تی     خورشود ب  ،  و  و خورشود    مرگ؛ 

 . اسب

.  ستا مش   می  کرده و   یخورشود رو   یبه سو ،  انديشه و گفتار و کردار نوک  با 

 .   ست  ی ستا م که آفريده   می  خورشود درخشان تی   اسب را ، اهورا مزدا   ای 

( که به سان خورشود    هاستايش بر شما باد همگان امشاسپندان )فرشته  و 

خورشود    که درخشش روشناب  ،  رهرو راه اهوراه مزدا .  شکوهمند هستود 

اوست راه  ،  فرو   است  اين  و)اهريمن(  مينو  انگره  خوار کننده  منم  و 

 .  آموزد    می  و کردار نوک را ، گفتار نوک،  که انديشه نوک  راهی، پارسا ان

جان و    ی  با همه ی و نوک کردار ،  یو نوک گفتار   ستاينده نوک انديسر   منم

انديسر .  روان بد  بدگفتار   منم گريزنده  بدکردار   یو  و    ی  با همه   ی و  جان 

 . روان

کنم امشاسپندان و مهر ايزد  می      پرستم اهورا مزدا )خداوند( را و ستايش   می

   17  ... اسب درخشانو خورشود تی   ، فراخ است   های  را که دارنده دشت 

زيرا جمشود بنوادگذار .  نوروز بنا به شهادت تاريييييخ بلخ بوده است  خاستگاه

کهزاد در    شادروان احمدعلی .  زيسته است   می   در بلخ  انیسلطنت پيشداد

         : نويسد    می  مورد مکان جمشود  ا  ما در بلخ 
ا
اولت   پادشاه بزرگ    » اما اصل

ومند کتلهء آرياب   پيشدا ان    عن    راداتا  ا موسس سلاله پا  ی)!( باخی    و نی 

)ويواسوات( خوانده و اين کلمه را    ی اسم پدر او را سرود ويد.  باشد    می  بلخ  

.   اد کرده استو اوستا )ويوانگا نا(  ،  )آفتاب طالع( ترجمه کرده اند     ها  بعض  
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مقصود از )ورا(  ا  .  ( و دخی  کلان او )آريا( نام داشتدخی  خورد او ) امی

( است که بار  که به اين نام تعمی  نمود همان قلعه  ا )ارگ شاهی  یقض 

ق سلطنت آرياب   که در اطراف   ب    های )!( فراز آن بلند شد و با آباد اول بی 

زيبا آمد شهر  به عمل  آريانا   یبخد  یآن  قد م  پايتخت  )!( عرض   اولت   

 خذ ادب  أو د گر م    ها  شاهنامه،  اوستا     های  يشت،  یسرود ويد.  . .  وجود کرد 

  سس سلطنت پاراداتا  ا پيشدا ان بلخ  ؤ جد د همه بلااستثنا از م  تاريخ  و  

از  ما و  ما )جم( ساخته   و منابع دوره اسلامی    ها  شاهنامه     . . .  تذکر داده اند 

به  ، باشد    می  درخشان است و از جمله صفات  اما  اند و شود را که به معن  

اسم و صفت از  نموده و  پيوست  او  اسم واحد )جمشود( ساخته ،  اسم 

   18«. اند 

ور   ید گر     مسأله همانا گرد  .  شود    می  پنداشته  ی که ذکر آن در اين مقال صر 

نوبييهار  معبد  در  مردم  برا،  آمدن  نوروز  هنگام  مزدا    یدر  اهورا  نوايش 

که  .  وفور نعمات در سال جد د از بارگاه يزدان بود   ی)خداوند( و استدعا

نی   مانند    را آنکه تاريييييخ مردم  کتاپرست و خردانديش ما    یاعراب متجاوز برا

 یپنهان ساز   یساخته باشند و برا  منتهی  خويش به جهالت و بت پرسن  

مردمان  ،  تجاوز و جنا ات خويش در سر زمت   خراسان دست آويز بسازند 

کشور ما را قبل از اسلام بت پرست شمرده اند و معبد نوبييهار را نی   بتکده  

 .  گفته اند 

آمدند     می  گفته آمد م مردم در روز نوروز در معبد نوبييهار بلخ جمع   چنانکه

نوروز  نوايش  به  فردوسی،  پرداختند    می  ی و  را   بزرگ که  به گفته  مکه  )مر 

 . تازيان اين زمان(

   که از محدثان ثقه بوده نقل،  کتاب فضا ل بلخ از قول "بن شوذب"  در 

،  خوانند    می  »ابليس را خانه در خراسان است که آنرا نوبييهار بلخ        : کند که می  

ند و ح  آن خانه بگذارند   .  و هر سال احرام گی 

تخارستان و هندوستان و ترکستان و از بلاد  از ، نوگشن    سال شمس چون
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اف آن بلاد بدين شهر آمدند ،  عراق و شام و شامات و هفت    یاکابر و اسرر

   19« . . . موضع نوبييهار به   یروز عود کردند

و چنانکه  ،  عبارت از نوروز است  شمس   "بن شوذب" از سال نو   منظور 

آ  نوروز  آمد م  زر شن    یجمشود  ت   یگفته  و    و  پرستان  بت  از  نه  است 

 .  اعراب

ين    ... »        : گويد    می  هم در آثارالبلاد و اخبارالعباد راجع به نوبييهار   قزوين   بزرگی 

 افته و    ت   تزي ها ب  ست که به ديبا و حرير و جواهرات گران  هاخانه از بتخانه 

بت آن  اطراف  بود     ها  در  شده  ام ،  نصب  احی  آن  بر  ترک  و  فارس      و 

دادند و طول اين بنا صد ذرع و عر ض    می  آن بر قرار گذاشتند و ح  بر  می  

و ملوک چت   و هند  ،  آن نی   صد ذرع بوده و ارتفاع آن نی   بيشی  از صد ذراع

بوسودند     می  کردند و دست برمک را    می  سجده    ها آمدند و بر بت    می  به آنجا 

 20« . داشتو برمک بر نوبييهار سدانت 

شهادت  تمام می  تواريييييخ  آ    اسلام  از  پيش  برمکوان    زردشن    ت   ی دهند که 

 یمسعود.  کنند   نمی   تاريييييخ نگاران عرب نی   اين واقعوت را انکار   حن  ،  داشتند 

الذهب  تولوت خانه     می  در کتاب مروج  از اسلام  برمکوان پيش  نويسد که 

  21. آ شکده بلخ را داشتند ، نوبييهار 

.  گويد    می  است که خلاف د گران نوبييهار را آ شکده  گانه مورج   یمسعود

مسعود بوان  از  آ  می  بر   یچنانکه  اسلام  از  پيش  برامکه    زر شن    ت   ی آ د 

برمک   فضل بن  حن  .  داشتند و نوبييهار هم آ شکده بوده است؛ نه بتکده

  قی  خلوفه عرب به تح  یبندد و در جهت رضا   می  کمر به خدمت اعراب  وقن  

        : سند ینو    می  ، ايستد    می  خويش  و کيش نواب   ت   یو توهت   آ 

بن  حن   نوبييهار طلب کرده  یعلما،  »فضل  دروازه  بر  را  فرموده  ،  بلخ  و 

نوبييهار که قبله مغان است بنا  ،  است که جد من بدين مشهور است که 

ون بوا مفرمايود که از آن عار  یمرا کار ، اوست  ی کرده    22«. بی 
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  حبين    است شادروان عبدالخ   مربوط به آيت   زر شن    مقوله مذهن    مغان

        : نويسد    می  او .  دارد    می  از نظريات اعراب بتکده معرق    سیأهم نوبييهار بلخ را بت

»از ابنوه بسوار معروف اين عض نواسنگهارامه ) نواويييهاره = نوبييهار( بلخ  

دالان جنب آن لگن   ر از سلاطت   سابق آنرا اعمار کرده بود و د  گ  است و 

 23«... موجود بودند ها ب  و دندان و جاروب بودا مرصع به جواهر گران 

. داشته است  نوبييهار معرق    یمعبد نواسنگهارامه را به جا  حبين    مرحوم

معبد  بودا ،  اين  بلخ  عن    وانیعبادگاه  نوبييهار  جنب  در  است که    بوده 

است داشته  قرار  زر شتوان  تاريييييخ  .  پرستشگاه  در  مشکور  جواد  محمد 

        : نويسد که    می  ايران اجتماعی

ق  رامه در خارج شهر در جنوب     ها  » معبد نواسنگ  واقع بوده اين معبد    سرر

در .  شد    می   ا ناپو سنگ کوالان خوانده ،  لان     -      کوا       -      فو       -      نا    به زبان چين  

 
 

بزرکی با شکوهی  تالار  با طرز  بود   که  د ده   تنديس ،  آراسته شده  بودا     از 

در معبد )نواسنگهارامه( .  ساخته بودند ها  ب  شد که آن را با احجار گرانمی  

، داد    می  بود که در آن بودا خود را شستشو   کوچگ طشت    موان تالار جنوب  

   24«. در اين معبد جاروب بودا و نی   دندان بودا قرار داشت

اين نبوده که مردم افغانستان را قبل از   قصد مرحوم حبين  ،  هر حال  به

،  اسلام فاقد عقل و خرد نشان بدهد و تجاوز اعراب رابر کشور موجه بسازد 

مفتوحه خويش را که از فرهنگ     های  اين وظوفه اعراب بود که همه کشور 

کنند که   پست جلوه داده و سعی  ستی باي   می   و تمدن عض برخوردار بودند 

يک جهالت خويش بسازند   لحاظ بود که هر معبد بوداب  .  سرر
و    به همت  

 . داشتند   را بتکده معرق   آ شکده زر شن  

توان گفت که خاستگاه نوروز در چند هزار     می   اين ملاحظات به طور قطع   با 

است بوده  بلخ  مولاد  از  پيش  تاريخ  .  سال  ملاحظات  قرار  در  ،  به 

ق      های  قسمت باخی   ا بلخ مرم ما اين روز فر خنده را به نام )سامانه(   سرر

  انستان کهزاد در جلد اول تاريييييخ افغ  شادروان احمد علی.  گرفتند    می  جشن
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    :   نويسد    می  تحت عنوان سامانه چنت   

بود    ای  زياد ذکر شده و عبارت از  ک نوع موله  د یاين کلمه در سرود ريگ و »

،  در اين موله تمام طبقات جامعه مرد .  شد    می  آزاد اجرا   ی    ها که در مودان

دانا ان(    ها  ريسر ،  جوان،  پی  ،  زن و  شامل،  )روحانيون  همه     ورزشکاران 

نماب  می  
شعر     های  پارچه     ها  ريسر .  کردند    می  شدند و در آن ابراز لواقت و هی 

را  خود  سرود  می  و  ورزسیر     ها  جوان.  خواندند     مظاهرات  عمل   اقسام     به 

ان  .  ورزيدند    می  و مسابقه مبادرت   آوردند و سورا کاران به اسب دواب  می   دخی 

زن تی    ی برا    ها  و  حن    یساعت  کت  و  سرر موله  اين  در  همش     انتخاب 

.  کردند می   باز .  .  و     ها  ی انواع  اتن  اجرا   و  از طرف شامل شوندگان      رقص 

موزيک و خواندن خويش    ینوازان و خوانندگان با نوا  ف  یگرد د و موس می  

ين را مشور و مشغول    ملی     های  موله.  ساختند    می حاصر 
ا
در   که امروز معمول

شود به موله )سامانه(    می  اوا ل بهار در نقاط مختلف افغانستان  شکول

دارد   ی عض ويد اي  «. شباهت  اين همان    ناز قرار  دارد که  امکان  تحقيق 

 .  موله نوروز بوده باشد 

و اعراب ،  ماند   روح نوروز باق    آنگونه که گفتوم پس از  سلط اعراب تن ب    ما 

پوکر اهوراب   اين  نابود کنند   بنابر آنچه برشمرد م نتوانستند که  تنها  ،  را     

به آن بپوشانند و ماهوت   اسلامی  یکه توانستند اين بود که عبا و قبا  یکار 

 .  آنرا آلوده بسازند 

 
 

 نوروز در پيش از اسلام چه بوده است؟ یبرگزار  ب    هاويژکی

    :  یچارشنبه سور     

است که در چارشنبه آخر   یاز مراسم باشکوه نوروز    گ   یشنبه سور چهار 

برگزار  آنرا  ما  ماه( مردم  )اسفند  تجاوز  ،  کردند    می  ماه حوت  ا  از  که پس 

 
 

اين بزرگ روز به اتهام اينکه افروخت   آ ش  ،  ما   اعراب برنواميس فرهنگ

پرسن    ای  نشانه آ ش  نمودند   نیا،  است  از  منع  را  د.  جشن  زمان   ر اما 

 .  سامانوان دوباره تجلول گرد د 
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در سال    یکه توست ابو نض القواد  ابو جعفر نرشخ     تألوف  در تاريييييخ بخارا 

    چنت     یدر باره چهارشنبه سور ،  ترجمه شده  به فارسی   از عرب    یهجر   572

    :  گويد می  

  ی به جو   350اندر ماه شوال  ،  »چون امی  منصور بن نوح به ملک بنشست

تا   هلاک و ضايع     هرچه  د گر بار عمارت کردند و     ها  سراي مولوان فرمود 

هنوز سال تمام نشده  .  نشست  یآنگاه امی  بشا ،  شده بود بهی  از آن کردند 

سور ،  بود  شب  چون  است،  یکه  قد م  عادت  عظوم  ،  چنانکه  آ ش 

  25«... افروختند 

تاريييييخ بخارا بر         : نويسد    می  نی     یراوند  مرتض   آ د در زمان   می  »و چنانکه از 

در هنگام جشن خطاب .  گرفتند    می  (ی)سور   سامانوان اين جشن را به نام

    :  گويند    می  به آ ش 

  26«... من از تو  یو رنجور  یزرد      تو از من   گرمی  و  سرج  »

 .  نيست یاين سنت نوروز امروز در افغانستان خی   از 

ابو  .  کردند    می  نوروز سنت بر آن بوده که بزرگان خانواده هد ه تقد م  صبح

وب           : نويسد    می   ريحان بی 

پا    ترين  مند   سال ،  »با آغاز سال جد د    خاست و قاشف     می  فرد خانواده به 

گذارد و با دادن هد ه و     می  بر دهان  کا ک خانواده   یعسل  ا قطعه قند

ب سال   داخل  ک سيب و  ا لومو قرار   که ک برگ سی   و  ا  ک سکه صر 

پا .  گفت   می  آمدن نوروز را شادباش،  داده شده بود      بعد تمام خانواده به 

آورده و از هورا مزدا د ير زيست       می  به جا   درسن    خاست و نماز سپاس و تن می  

 .  کردند    می  آرزو   و شادکامی  ی روز   و فراج  
 

زن و    پس از اين مراسم خانوادکی

د دند     می  را سر راه خود  برزن برفتند و هر کی یبه کو ،  گکوچک و بزر ،  مرد 

از چت      گلاب پاشان هم اکنون در اصفهان و قسمن    پاشودند    می  بدو آب

  27(«. باشند    می  مرسوم 
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  عروسان باق    یرسم هد ه آنهم برا   تنها  اين سنت امروز در افغانستان  از 

 .  دهد    می   عروس را  یمانده است که خانواده داماد تحفه نوروز 

    : سي    هفت

شوربختانه در افغانستان  ،  دارد   خاصی  ست   در نوروز فلسفه و معن    هفت

به  و تحقوقاب   علمی در رابطه به هفت ست   و فلسفه و حکمت آن بررسی

  را دقوق     مسألهپارسوان اين    ولی.  عمل نوامده است
ً
از هر جهت به پژوهش  ا

اند  پژوهش ،  گرفته  اين  رابطه  انعکاسی   ها  که  و      های  از  پارس  مشی  ک 

  زيرا در روزگاران بسوار اين دو .  تواند باشد    می   خراسان )ايران و افغانستان(

ک داشته و پارس هميشه جزب      های  کشور مرز  که مرکز    از قلمرو باخی    مشی 

   ين  یگونه تفاوت آ   هيچ   و ،  آمده است   می  آن بلخ بوده به حساب
 

  و فرهنگ

اين بحث    حالبه هر  ،  در طول تاريييييخ بت   مردمان مان مشاهده نشده است

 . د گريست

خردمندان پارس در امر    توان انکار کرد که دانشمندان و    نمی  اين واقعوت  از 

سلطنت      هایدر سال  نواب    ت   یفرهنگ وآ ،  احوا و بوان و تکامل تاريييييخ ،  حفظ

ين سعی  یپهلو  .  توان مرهون ايشان نبود    نمی  که،  و تلاش را نموده اند   بيشی 

تحقوقات نموده اند که    ی بوده اند که در مورد هفت ست   نوروز     ها  همت   

چرا هفت  »  زير عنوان  وم ینما   می  آنرا اينجا نقل   گ     ها  ما از جمله اين بررسی 

؟     :   نويسد می    ی   نويسنده «ست  

از جنس کاتولت   به  ها  ب  زيبا و گران ،  منقوش    هایدر روزگار ساسانوان قاب »

    ناموده   آمد چين     می  که از آن  یبه نام کشور     ها  شد که بعد    می  ايران آورده 

و نی   در حالت معرب به صورت    گويش به صورت سين    ی  یشد و در تغمی  

در ايران .  چت   است  ست   نام سلسله پادشاهی  ا یچت    .  رواج پودا کرد   صين  

شد آن که از جنس فلز     می  که از چت   آورده   مختلف      هایتمايز ظرف   یبرا

سين   چين    بود ست    ا  را  بود  جنس کاتولت    از  آنکه    ی برا.  نامودند    می  و 

بردند که     می  در اين دوران از همت   ظروف منقش بهره   یچودن خوان نوروز 
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را پر از نقل و قند     ها  آن هنوز در ايران مرسوم است و اين ظرف   نوع مرعی  

ين   ،  کردند و به عدد هفت امشاسيند که عبارت اند از ارديبهشت   می  و سرر

( و خود اهورا مزدا بر سر    بهمن و اسپندارمذ ،  شهريور ،  امرداد ،  خرداد  زمت  

  به نام هفت سين    ی گذاشتند و از اين رو خوان نوروز    می  ی نوروز     هایخوان

.  ( نسبت همان هفت ست   امروزين شد یبا حذف )     ها  نام گرفت که بعد 

 
ا
ا ست و کاربرد آن در   عدد مقدسی هفت در فرهنگ و ادبوات ايراب   اصول

،  هفت اخی  ،  هفت مرحله عشق،  هفت طبقه آسمان،  هفت خوان رستم

  با هفت آغاز شد   یمشهود است و در ادبوات هم آثار زياد  ... هفت اقلوم و 

  ... و  گن همچون هفت اورنگ و  ا هفت  

    :    ها نماد 

نوروز   آنچه از هفت ست      می  گذارده  یبر سر خوان  به غی   آينه و  ،  شود 

  شمعدان و طبع
ً
اب،  نان،  فروزان    های  شمعا ،  نارن  غوطه ور در آب،  سرر

ين   رنگ کرده،  یسی   ،  سرکه،  سرر مر   و گلدان  ،  اسفند ،  قرمز   ماهی،  تخم 

 .  سمبل است

نشان شش  اند  ست   که گفته  هفت  به  دازيم  بی  برتر   هابتدا  از    ی است 

 .  اهورامزدا بر اهريمن

        : سيب  .1
 

 . و عشق است نماد زايندکی

شود و عطر آن     می  بارور   درخت کنار است که وقن    ۀ سنجد ميو  .2

فضا  قوامی      در  تحريک کننده  و   احساسی  ی پوچد  است  انسان 

به همت    ،  شود    می  به  کد گر    ها معتقدند که موجب عشق انسان

 . دلول سنجد هم سمبل عشق است

 است نماد صی  و شکيباب         : سرکه .3

 است  نماد تندرسن         : سی   .4

 است و نوزاب   ی نماد بارور        : یسی    .5
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درباره سماق گفته شده به رنگ خورشود در حال طلوع است و  .6

 . مظهر طلوع و آغاز دو باره است 

 مختلف است    هایدر باره سمنو )سمنک( نقل قول  .7

ومند آب   یباشد که مظهر ايزد بانو    می  دل   آب سمبل روشن   .8    ها نی 

باشد که مقام بسوار والا در ايزدان ايران باستان    می  بزرگ   ی  اناهيتا 

بانو .  دارد  ايزد  بخسر ،  آب،  یبارور ،  عشق  یاناهيتا  و   برکت 

وزگر   .  است یپی 

.  از به خويشت   نگريست   و به درون نظاره کردن است  یآينه نماد .9

  دقوق
ً
نو توصوه شده و در آن لحظه   که در لحظه سال  ی  آنچی   ا

کرد بر   یخورد با د نظر    می  همتا که گذشته و آينده به هم پيوند   ب  

 .  خويشت   خويش

 ، نماد زايش ماهی .10
 

 .  و تکاپو است  شاداب  ، تازکی

 . است شمع مظهر فرو  و روشناب   .11

12.  
 

 است سکه نشان ثروت و دارند کی

 .  چشم بد است  ءمقدس و نماد دور کنند  یاسپند به معنا .13

ين   .14  ی هم کامی  ينی  ش  یبرا شکر و سرر
 

 افراد خانواده است  شگ

 .  آب است ینارن  شناور در موان آب نماد زمت   بررو  .15

 است  ینطفه و بارور ، تخم مر  نماد آفرينش .16

 . است ی نان نشان برکت و رونق روز  .17

ست   در  است که  شده  همچنت   گفته  ست    هفت  سفره  از    ی  نماد     ها  باره 

، یو کاموار   کامواب  ،  رفتار و کردار و گفتار نوک،  عدالت و انصاف،  صداقت

 . اد بيت و بخشش هستند ، و تقوا  یپرهی   گار 

خلاصه شده است و آنچه    یکن که طبوعت ناب در اين سفره نوروز   نگاه

سفره  .  در سفره هفت ست   دارد   ی  مظهر ،  وجود دارد     ها  در طبوعت از زيباب  

آرمان از  مملو  ست    آرزو     ها  هفت  برا    های  و  ملت  و    یبهروز   ی ک 

يت  ی ک ملت بلکه در معنا   تنها  است و در واقع نه   یسعادتمند ،  عام بشر
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نيستند و به گذشته و حال و آينده انسان و    مفاهوم محلی    ها  چرا که اين

  28« . او وابسته اند  یابد یرستگار 

هفت ست   در  .  نيست،  اين سفره در ا فغانستان آنگونه که با د باشد   از 

دانوم که ريشه پودايش    ما نمی  ،  افغانستان به هفت ميوه تبد ل  افته است

رفت   به  .  شود    می   شمرده   به هر حال سنت نوکوب  .  آن در چه و در کجاست

يف از قرن در پيش از اسلام  ،  پيش از اسلام رواج داشته است   ها  مزار سرر

داشتند از نقاط مختلف جهان چنانکه از    و بوداب    زر شن    ت   ی که آ  مردماب  

آمدند زِيرا دو معبد بزرگ     می  گفته شد به بلخ   قول "بن شوذب" و قزوين  

در بلخ    وانی)نوبييهار بلخ( زر شتوان و )نواسنگهارامه( بودا   عن    ت   یهردو آ 

 .  واقع بود 

برا را  نوروز  اول  روز  معبد   ادتعب  ی مردمان  اين  به  می  خدا  اما  ،  آمدند    

بررسی  از  بر     های  همانگونه که  می  تاريييييخ  می   ،  آ د     آنکه    ستیی با    از  پس 

آباد( به خاک  رسد و جسد مبارکش را در تپه    می  زر شت بزرگ به قتل      )خی 

ام و دعا    ی به  قت   که پس از آنست که زر شتوان جهت ادا،  سپارند می   احی 

آمدند     می  بروند به زيارت مرقد آن مبارک جمع  خپيش از آنکه به نوبييهار بل

 .  رفتند    می  و بعد از آن به بلخ به نوبييهار 

شيوه   امروز  همه  از      های  آن  استقبال  و  خدا  خجسته پرستش  ين  بزرگی 

 حرکت آن اهوراب    اء افته است با آنکه مبد  شکل اسلامی،    اهوراب      هایروز 

يف .  است که هيچ    اما به نام زيارت علی،  روند    می   امروز هم مردم به مزار سرر

با مردم سرزمت   ما و نوروز ندارد و از جمله اعراب است که نوروز    ای  رابطه

بعد  .  اما واقعوت اين جمع آمدن را در بالا بر شمرد م،  شناخته   نمی  را هم

 .  شوند    می  بلخ روان  یمردم به سو ، " علیۀاز ختم مراسم به اصطلاح "ژند 

که عبدالله   »هنگامی        : نوبييهار بلخ.  نيست  اما اکنون از نوبييهار بلخ د گر نشاب  

قيس به  .  را حاکم بلخ قرار داد   يثمقيس بن ه،  بن کربز خراسان را فتح کرد 

ويران کرد  را  نوبييهار  و  رفت  انجام  .  بلخ  بن صاتب  به دست عطا  اين کار 
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   29« یهجر  40گرد د در سال 

گور    یمردم به بالا،  نوبييهار که عبادتگاه  کتاپرستان بود   یامروز به جا  اما 

الاسد محصن  بن  عکاشه  به    و ،  یخواجه  ملقب  پارسا  خواجه  به  بعد 

ع  برهان ه که همه از جمله متشر ادب و فرهنگ عرب و مشوق    ت   الدين و غی 

  دم و فرهنگ پرجلال و پرشکوه مر   ت   ی آ  یبه جا  عرب    ی    ها استقرار سنت

اينجا  .  خوانند    می  گويند و عرب     می  روند و عرب     می  ،  آيند    می  خراسان به شمار 

يکه اتفاق افتاده است  ، با د گفت که شکل حرکت همان است که بود  چی  

 .   افته است ی  مضمون آن تغي

 ،  گرد د    می  اگرچه در دوره پس از سامانوان هم تجلول  نوروز 
ا
در زمان   مثل

دربار .  غزنويان در  می  تجلول     ها  اما  تجلول ،  گرد د     می  شاهان  که  ،  کردند    

نوروز  تحا ف  اخذ  هم  عمده  خوش   و   ی مقصود     های  آمدگوب    شنودن 

 .  ومکن   می  آن صرف نظر     های  ما از جهت اطاله کلام از نمونهکه  ،  شاعران بود 

در افغانستان   یپس از سلطنت غزنويان از نوروز چندان خی     های  در زمان

 . و  ا در شعر شاعران، و اگر باشد هم در بارگاه شاهان است. نيست

زا )با قرا( مرقد زر شت بزرگ  در    به نام روضه علی،  زمان سلطان حست   می 

الدين محمد    به نام شمس   ی مرد  یو اين امر در اثر هشوار ،  گردد    می  تعمی  

می   که باشد     نشان که  و  نام  هر  به  زر شت  آرمگاه  تازمان ،  خواسته  با د 

بازگوب   و  پذيرفته  ،  تعمی  گردد     ها  واقعوت  فرارسودن  می   .  استصورت 

ه . . .  »        : نويسد    می  محمد غبار در کتاب افغا نستان در مسی  تاريييييخ  غلام )مقی 

يف( در ولا ت بلخ است که در سال  در عهد سلطان حست    1480مزارسرر

الدين محمد که خودش را به    به نام شمس   ی مرد.  مرزا اعمار گرد ده است

بايزيد بسطامی به    کتاب  .  نمود    می   معروف منتسب  صوق    شيخ    موثق 
عی 

   تألوف  سلطان حست   نشان داد و گفت که در عهد سلطان سنجر سلجوق  

ا لمومينت   علی  گرد ده و طبق تذکر اين کتاب بايسن   طالب    بن اب    مزار امی 

ان( بلخ بوده باشد  چون صحت اين روا ت از نظر .  در قريه )خواجه خی 
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بود   تاريخ   وقن  ،  مشکوک  حست    بل  سلطان  به  هرات  قريه    خاز  رفت 

   ی خواجه را مورد تفحص قرار داد و گنبد و قی  
 

در اين  ،  د د   با لوحه سنگ

  هذا قی  اسداله اخ رسول الله علی .  لوحه سنگ عبارت ذ ل را نوشته بودند 

معذا سلطان حست   ،  کرد    نمی  را تصديق  یگرچه تاريييييخ چنت   چی   .  الله ولی

بالا تا  حمامی  یامر کرد  و  بازار  و  بساختند  را  موجود  عمارت  بنواد    قی  

  30« . نهادند 

تا مردم       می  شود است که زمينه مساعد    از کشف به اصطلاح قی  علی  پس

يف جهت بالا کردن "ژنده"  که به  ،  به خلافت رسودن علی  ای  به مزار سرر

بود  منسوب شده  به خلافت  روز  اين  در  امام جعفر صادق گويا  ،  گفته 

نمايند  اک  برگزار .  اشی  امکان  با مضمون و   یاين فرصت  البته  نی      نوروزرا 

 .  مساعد نمود  اسلامی یمحتوا

آنکه    که اين قلم با   خلافت علی   بردارب    نخست مراسم "ژنده"    هایسال  در 

  را نگذاشتانده بودم شخص  هفت هشت سالی،  از عمر 
ً
  ناظر بودم که وقن  ا

يف    ی که لازمه نوروز بود خی    یو شاد  از خوسیر ،  آمدند    می  مردم به مزار سرر

 ،  نبود 
ا
نوروز را ماتم      های  یو شاد    ها  خوسیر   یجا  اسلامی به شيوه    بلکه کامل

چه به دست در اطراف ،  و گريه گرفته بود  از ده روز قبل از نوروز مداحان تی 

در باره قتل    و با آه و ناله و زجر خواب  ،  گرد د    می  روضه که به نام چاربا   اد 

    ها آوردند و عوام در مودان   می  و حسن و حست   خلق را به ماتم و گريه علی

 بعد، . کردند    می  زدند و گريه و ناله   می   حلقهآنها  به دور 
ً
در روز نوروز خلق  ا

از درون    را   آمدند و همت   که تو  علی    می  گرد   "بسوار در مراسم "ژنده بالا

ون   هایايشان گنبد  آوردند که دست     می  مردم هجوم ،  آوردند    می  روضه( بی 

به آن ببندند و  ا    و  ا دستمالی،  آنرا ببوسند   خويش را به تو  برسانند و 

ند  دستمالی ک گويا برگی   . از آن تی 

تو  غوغاب    
افراشت   بلند   هنگام  تا     ا علی    ا علی  ی صدا  : شد    می  از مردم 

بود که مثل    ها  شد و اشک   می  زخمی     ها  پوچد سرو صورت   می  در فضا     ها  دور 
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 . شد    می   ی جار    ها باران از چشم   های  دانه

داشتند به هر شکل که شده   سعیبعد از افراشت   "ژنده" تا پا ان روز زايرين  

و خونت   تر ين لحظه     ترين اما جالب ، خود را به تو  برسانند و آنرا ببوسند 

مکاب   در  بود که  بالا   آن  را  "ژنده"  نظرگاه    می  که  را  قسمت  آن  و     نمودند 

   و ساير مفالي  جمع     ها  شل،  از معلولت   نابينا ان  ای  گويند عده    می  گفتند و می  

هر ساله دو و  اسه تن که از قبل  . بوفتد آنها    به   علی   نظر تا مگر ، آمدند می  

شدند و به مقام شاه ولا ت مأب از    می  روضه کاند د     هایايشان  یاز سو 

شدند و در روز نوروز     می   رد دند در دو  ا سه روز پيش کور گ   می  پيش معرق  

 . جور 

  وان ناگهان در م،  قضوه چنان بود که در روز نوروز در هنگام "ژنده بالا"

. کور بينا شد ،  مسلمانان! کور بينا شد     های    زد که   می   صدا   مردم کس  ۀهمهم

ا آغاز ن با ش از    و سول خروشاب  ،  گرد د    می  ودن اين صدا بود که قوامت کی 

جان کور گشته به  حمله   ای  مردم  چون گرگ گرسنه  شده  می  بينا  آوردند     

چونکه آن  ،  اورند تن او را به دست بو  ی  از جامه  ای  نمودند تا تکه    می  وسعی

ان مرد دو سه    یدر پهلو .  به سويش نظر انداخته بود   مرد مبارک بود و علی

    :    زد    می   کس د گر صدا 

شاه مردان    ای  نظر کرده ،  مردم مسلمان کمک کنود اين اين مرد را که    های  »

)باد گارد( آن کور بينا    آورد و به    می  پول در  و همان بود که هرکس   «است! 

)باد گارد( موظف    سپس در موان هجوم خلقالله آن چند .  پرداختند    می  شده

    های   ايشان  ی    ها ه از حجر   گرفته به  گ     ها  دست  یرا رو   علی  ی  مرد نظر کرده 

داند و تا چند روز مردم به د دار     می  انتقال  بعد به خانه و  ا دوکاب   روضه و 

پرداختند و دست و صورت     می  آمدند و نقد و جنس    می  آن نظر کرده سخ  

 .  بوسودند    می  را   یو 
ً
روضه و     هایبت   ايشان  از نظر علی  غنا م ناسیر   که بعدا

     ها باد گارد 
ا
معمول خويشاوندان   که  نظر   کاند د از  دريافت  می  مقام  بود؛     

افتاد     می  محافظت   اتفاق  در اثر غفلت و  ا ناتواب    اما گاهی.  گرد د    می  تقسوم
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لگد و فشار مردم   قرباب    آن نظر کرده سخ  ،  که در اثر هجوم خلق الله

 .  شود و جان ببازد 

حاکم    فیاز اول حمل تا ده ماه ثور مراسم ماتم در مزار سرر   عن  یتا چهل روز  

بود که هر کدام      ها پر از ملنگ ، اطراف روضه در اين چهل روز فاتحه. ود ب

 
 

   شوله و برن     های  از هر طرف مردم د گ ، سوته و کجکول داشتند  به رنگ

،  و نه از نوروز   بود و نه از خوسیر   ینه از ساز خی  ،  دادند    می  آوردند و نذر می  

جا فرموده عارف   ه چه ب، به نام روز به خلافت رسودن علی. اما نوروز بود 

    : در اسرارنامه  یفرزانه شيخ فريد الدين عطار نيشابور 

 زرق و پر مييييييييييييييييييييييييييکر   پر  دلی  ناداب   ز 

 و بييييييييييييييييييوبکر   یمانييييييييييييييييييييييييد  علی گرفتار 

 عمر اندرين محنت نشسن    همه

 پرسن   تا خييييييييييييييييييييييييدا را کی  ندانييييييييييييييييييييييييييييييييييييم
 

تر از عرب  دشن    که در بالا اشاره شد که پارسوان به قول علی  نگونهاهم

شدند  وقن  ،  عرب  امروز  افغانستان  خراسان  ا  قرن  در  چندين  از  ،  پس 

فشار فقر و زجر اعراب ،  بريده شد     ها  سر ،     می  شود درهم کوبوده      ها  مقاومت

 غنا مبه دست آوردن ، )جزيه ستاب   عرب  عن  رونق بازار دين  از  کسو و

،  قتل،  درو ،  غارت و چپاول مال و منال مردم،  یکنی  گی  ،  از جنگ و جهاد 

   باق    ای  بنابرآن هيچ چاره .  مردم را در تنگنا قرار داد ،  د گر   ی( از سو یدزد

برانمی   آ  یماند که  و  به عرب  ماندن  زنده  نپيوست  ت   ی حداقل  از  .  عرب 

و   یسو  اعراب د گر نابود    سولهبه و   یو معنو   یمقاومت ماد    های  د گر نی 

و افتخار ملت ما بود از بت      مبت   گذشته تاريخ    که هاب         و نشانه،  شده بود 

 ،  برده شده بود 
ا
وب    مثل در آثار الباقوه    اين واقعوت از گزارش ابو ريحان بی 

 
ا
اثبات  کامل می   به  دربار .  رسد     می  خوارزم   ۀکه  مسلم          : نويسد     بن  »قتيبه 

دانست از دم شمشی  گذرانود و آنان که از اخبار   هرکس را که خط خوارزمی

کردند     می  خوارزموان آگاه بودند و اين اخبار و اطلاعات را موان خود تدريس
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بدين سبب اخبار خوارزم  .  پيشت   ملحق ساخت  ی  ايشان را نی   به دسته 

  31«. دانسترا آنها  شد که   نمی  پوشوده ماند که پس از اسلام یطور 

سو   عت    از  نی    افغانستان  در  با گذشت    یواقعوت  تحقق  افت  اعراب 

،    کشود که اگر پارسوان  ب  که برشمرد م سرانجام کاربه جا  روزگاران و عواملی

خراسان اينان  بودند(  شده  عرب  از  تر  امروز   انی)عرب  عرب  ی)افاغنه   )

(  دمقام تحقی  دين و عادات گذاشته خود برآمدن)در    اگر پارسوان،  شدند 

نابود و  انکار  مقام  در  شدند   یاينان  و  .  آن  فکر  و  )هوش  پارسوان  اگر 

معلومات خود را در اختوار ارباب جد د خود قرار دادند( اينان هوش و فکر  

نمودند  اختوار  را  )مباهات.  معلومات عرب  پارسوان  نام     می  اگر  کردند که 

گذارند که    ويشبر خ  آن شدند که نامی   بر خود گذارند( اينا ن در ب    عرب  

،  غلام محمد ،  غلام عمر         : نوکر بودن عرب را نشان بدهد مثل  و   اظهار غلامی

بوانگر  ،  عثمان قل،  خادم حست   ،  خادم علی،  عبدالخالد  ه که همه  و غی 

   ارادت به غلامی
 

بود    یبه خاطر   و اين زبوب  .  دهد    می  اعراب را نشان  و بندکی

ند(  نصين    غما )از خوان    دشن    که بازهم به گفته علی  و امروز هم در  .  بی 

اينان درس فقه و  ،  که جهان به  سخی  سوارت د گر مشغول اند   روزگاراب  

و آنگونه که اينان در دفاع از دين و فرهنگ اعراب ، کنند    می  تفسی  تدريس 

ون بر آمده    حن  ،  موضع گرفته اند  مکه و مدينه از اين مواضع اغوا گرانه بی 

در نوروز هم    پرستانه است که حن    بوگانه   ب  ی  گ  موضعبه لحاظ همت    .  اند 

نشاط و خنده نمايند تا در اثر به ماتم کشاندن   گزينماتم را جا ،    داشتند   سعی

ار کردن   ی خود سود،  از نعمات دنوا و کشاندن شان به آخرتآنها    مردم و بی  

ند    .  خود اختصاص بدهند  لذا ذ دنوا را به  عن  یبی 

حقوقت گريه و ماتم آنهم در روز نوروز در ضد ت تام با ذات و سرشت    در 

 .  نوروز بود 
ا
  ت   یدر آ ،  ماتم وجود نداشت  ی برا  ب  جا  زر شن    ت   یدر آ  اصول

   زر شن  
 

با گريه و ماتم   زر شن   ت   یآ، بود   و خوشبخن    یشاد،  آرمان زندکی

     های  و ترک دنوا و رياضت 
ا
در طول .  است مخالف بوده و    سالوسانه کامل

که ما تصوير آن  .  و نشاط بوده است  یتاريييييخ پيش از اسلام نوروز روز شاد
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را حرام    یاما اسلام تمام مظاهر شاد.  آورد م  ی گنجو   را در اشعار نظامی

اساسی  ف  یموس،  گردانود  عنض  است  که  جان  و  جسم  حرام  ،    تقويت 

موس،  گرد د  زمزمه  بدون  ما  مردم  اسلام  از  پيش  در     غذا   حن    ف  یکه 

زيباب  .  خوردند نمی   ترد د همه  لذت      ها  زن که مظهر بلاشک و  و خلاصه 

 
 

   ی و خدا  زندکی
 

پس از استقرار  ،  آ د    می  به شمار   عشق و آرايش و آراستگ

   اسلام زنداب  
 

محروم گشت و صفت کنی    افت      ها  یو آزاد  شد و از آزادکی

مثابه    بهو در  ک کلمه خنده  ،  شهوت مرد تبد ل گشت  ی و به ماشت   ارضا

  از سعادت و خوسیر  ینماد
 

 .  حرام اعلام شد  ؛زندکی

بروند به      ها  و گلگشت   ها  آنکه به با    یمردم در روز نوروز به جا،  در اثر اين

ستان آ د     می  آنهم قبور اعراب که قاتل پدران و مادر شان به حساب   ها  قی 

 .  آوردند   یرو 
ا
هدر کابل مردم به شهدا که قی  ابو رفاعه و شاه دو   مثل   شمشی 

کشت و  ا شاه شهود قی  ابواسحاق که آنجا     می  دست مردم کابل را   که با دو 

گويند که ابواسحاق در زمان تجاوز اسلام به کابل در     ها  را گورستان خواجه 

بر علوه مردم کابل   آنهم  با  اما  حالوکه بر گردنش شمشی  هم خورده بود 

   ی و نوحه و زار   آيند    می  زن و مرد جمع،  کشت   می  جنگود و آدم    می  )کفار(

 .  نمايند   می  نمودند و می  

آنجا چه  ، " مشهور است که معلوم نيست"سخ   به نام  کهی ا در منطقه ا

علی زيارت  نام  به  است  ده یمعروف گردان  بوده که    حتم.  شده 
ً
نی    ا آنجا 

 .  یا   شکده آبوده  ا   ای بتکده 

که ساز و نوا و    زماب     عن     ها  هر حال پس از چند قرن و در پسينه سال  به

بعد   در افغانستان از زندان تکفی  محتسب و ملا آزاد شد و اندکی  ف  یموس

 
 

بندکی پرده  از پشت  نی   چهره  از    زن  آفتاب  آورد و چون  ون  بی  اسارت  و 

     های  پشت ابر 
 

کی   لت یجاه  و و در ج،  نور در اجتماع افشاند ،  قرون    های  تی 

  ی  علم و دانش گشوده گشت و نداي خرمندانه    های  مطلق جامعه روزنه 

    :   جا گرفت    ها به گوش  ناصر خشو بلخ  
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 بدين زرق فروشيييييييييييان،  امت بدبخت یا

 وييد یجهييل چنت   بنييده چرا  و   یاز خر   جز 

 خردان را  که بدانم که مر اين ب    خواهم

 وييدیو ز بهرچييه نمييا  ز چييه معن    طيياعييت
 

ت جامی   های  اين وصف در  با      :    انکار از خرافات و درو  که به گفته حض 

 ولوکن به دل انکار کنوم، نتوانوم       عوام   یغوغا ز ، واعظ ز خرافات منع

بت   قشر   آهسته در  باز   یآهسته  م  مرد  از  بيت  ،  گرد د    می  کوچک  اين  و 

ت سنا     :     افت که گفته بود    می  خويش  معن   یبرا  یزمزمه و جا ب  حض 

 رسيودسيتند که نو   وين گروهی

ه هييييييييييييوشاننيييييييييييييييييييييييييييييد   ماه  رويان تی 

 ز بغض  ک د گر   گويا   گشته

 فتوا بييه خون اهييل زمت     داده

 نفاق و خوانييييييييييييييييت و تلبيس  در 

 وارنيد  یدر علم سييييييييييييييييامر  همييه
 

 خريدستيييييييييييييييييييييييييييند   جا و زر   یعشوه 

 جويان دين فروشاننيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد   جاه

 فلان ملحييييد آن فلان کييييافر  کت   

و   از  جييهييييييييل  از سر کييت     سر   هييم 

 ابليس  گذشته به صد درک ز   در 

مييييييارنييييييد   برون موسی  از   از درون 
 

 
 
 
 
 

بابا نوروز گيسو سپود ،  در صحنه    ها  تا به ظهور اسلاميست  دهه سی  اواخر 

عزادار  مراسم  از  و کابل  مزار  در  ويژه  به  ما  می  خلاص   یتاريييييخ  در  .  شود    

يف مداحان غا ب اگر صدا    می  مزارسرر از گوشه و     های  گردد و    یکنار   شان 

،  انداخت     ريهبه دام گ  یبرا  یافتد و مشی     نمی  موثر ،  خراشود    می  گوش جان را 

سازندگان ،  آنها   یعکس آن به جا.  پيش نداشتند     هایو سال    ها  مانند قرن

تا پگاه      ها و محافل حضور پودا نموده و شب    ها  در کافه  و استادان موسوف  

باب و آنچه را که امام    ن  یی  دکاکت   از اقسام و انواع ش،  دند یبخش    می  نشاط

غزالی آ  محمد  حلال  بازار  به  بود  لب ،    وردند حرام گفته  بر  خنده      ها گل 

    های   پرداختند و فرشته  یو دارباز   یو مسخره گان به باز     ها  شگفت و سرکس

   و عشق و   زيباب  
 

کی و در محافل  ،  آمدند   یو دلی    زنان به شوج    عن  ی  پاکی  
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  آنکه کس  ب  ،  نوروز دوباره آرايش  افت.  شعر و خنده حضور  افتند ،  سرود 

 
 

 .  زايش آنرا بواد داشته باشد  روز تولد و چگونگ

از چند سال محدود   ناگهان ابر ،  پس  بر     های  دوباره  قبله  از  ه  د و    می   تی  خی  

ه     های  زن را ابر   یخورشود آزاد  یرو .  شود    می  سخت توفان ،  پوشاند    می  تی 

و کشتار بخش    روان     های  سرود   یجا قتل  برق  و  رعد  را  چغانه  و     چنگ 

د می   صدا.  گی     ی و 
 
است که گوش د تازيانه  و  هلاکت     های  ره  به  را     جان 

تا اينکه  .  شود    می   بسته  ینوروز عزيز دوباره به تو  ماتم و عزادار ،  خراشد می  

و  اسلام  عن    ب    ه یاجرات  ینی  متکامل  منسجم  مثابه  به  ترين شکل    طالبان 

مسامحه در برابر    ه گونه مصالحه و ،  مجاهدين بر اريکه قدرت تکوه زده

يعت ناب محمد   و نهی   بالمعروفدقيق امر   را ناروا دانسته و به اجراب    یسرر

صداي چنگ و چغانه  ،  بنابرآن حضور زن در اجتماع.  پردازند    می  از منکر 

د    می  منع قرار ،  و نوروز به مثابه عود مجوس،  حرام ام و منکرات را که ام.  گی 

   دستور داده بودند در عمل تطبيق   اسلامی  ی  و د گر امامان و فقها   غزالی

پس از .  نمايند    می  وارد   سواسی    های  یاينجاست که نوروز را در باز .  نمايند می  

نگ ساخت    ،  منع قرار دادن طالبان نو روز را  آنان که خود در نخست در بی 

از    اداره امر بالمعروف ونهی،  موسوف  و منع  ،  و به چادر انداخت   زن،  نوروز 

 .  کنند    می  دفاع از نوروز را بلند  یباره صدا  ک ی، منکر را ا جاد نموده بودند 

ر  اين  و   وزگار در  شاعران  بسي   است که  دستان  به  قلم  و     نويسندگان 

بنابر آن  ،  بسازند   اسلامی  ی  نمايند که نوروز را  ک پد ده    می  سعی ،  شوند می  

شد که در زمان عباسوان فلان    می  از منابع و مأخذ مختلف نقل قول آورده 

 ننمود و فلان بن فلان شاعر در زمان فلان بن فلا   می  خلوفه نوروز را تجلول 

المومنت   در باره نوروز چنت   قصوده   سروده و اين فلان   ب  خلوفه و  ا امی 

اسلام به مناسبت نوروز چنت   مجلل برگزار   مجلس در خلافت فلان امی 

آن بودند که اسلام را    آگاهانه و  ا ناآگانه در ب  ،  گونه روا ات  با اين . گرد د 

ته نمايند و طا  در  و  .  اسلام نشان بدهند   ضد لبان را عناصر  قبال نوروز تی 

،  طالبان به کار انداخته شده بود   یبود که از طرف رقبا  سواسی  یاين باز 
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يعت ناب محمددر حالوکه طالبان هيچ عمل مخالف اصول و     ی موازين سرر

  چه در مورد ساز و موسوف  ،  چه در مورد زنان بوده.  را مرتکب نشده بودند 

 . باموان   های  و چه در مورد نوروز و چه در مورد بت 

فصل تمدن    ک یاز    باموان که مظهر درخشاب      های  بت   به گونه مثال وقن  

به حساب ما  تاريييييخ کشور  در  به دست طالبان مطابق     می  و فرهنگ  آمد 

عی به شمول اين قلم همه  کصدا  ،  اسلام ويران گرد د   اصول و موازين سرر

جنا ت داد م که  عظوم کردند   جنا ت ،  آواز  جنا ت  سوال    ا ام.  طالبان 

از آن که قيس بن هيثم و   اينست که چرا در هزار و چند صد سال پس 

  معبد بوداب    آ شکده و     ها  صد   یبن صاتب که نوبييهار بلخ را در پهلو   یعطا

عيسو  قول  عقوب    یو  به  تول که  جی  بن  ابراهوم  و  ا  نمودند  در    ويران 

  رشود در دوران خلافت  فضل بن خالد برمگ  یالبلدان در زمان ولا ت دار 

گرفته و    متی)شاه بهار کابل( را ويران و تمام جواهرات آن را به غن،    اسیعب

به   حبين   به قول عبدالخ  ک شاه بهار که     تنها نه   32. بت بزرگ را سوزاند 

زاير چين   از هيون  سنگ  بهار   نقل   یمتعدد    های  که »در کابلستان شاه 

آنهارا به  غما      های  وت که همه را اعراب در اثر تجاوز ويران و ثر   33بوده« 

در تاريييييخ موجود است     ها ی و هزاران نمونه از اين ويرانگر     ها که صد ،  بردند 

،  همه پيش از هجوم چنگی   به دست مسلمانان عرب صورت گرفته است  و 

د و جنا ات شان   یپودا نشد که از آن جنايتکاران به بد  ی   ک نرينه  نام بی 

ين شکل مجاهدين اسلا   بهمگر طالبان به مثا  ؟را محکوم بدارند     میمتکاملی 

و    دين  حاکموت  موازين  و  اصول  همان  شمار   تدوام  به  اعراب     فرهنگ 

   آمدند؟نمی  
ا
را    اگر دوره سامانوان بلخ    در کدام دوره تاريييييخ اسلامی   ا مثل

يم تا سلطنت شاه امان   بگونه نسن   الله خان البته به مدت چند    در نظر نگی 

بر خوردار بوده و    یق و آزادزن از کدام حقو ،  30  هء ماه و تا دهه اواخر ده

است داشته  بالفعل  حضور  جامعه  روزگاران ؟  در  آن  ما  تحريم   چرا      را 

 کنوم؟نمی  

(  یهر حال اين نکته را نبا د انکار کرد که زنان خراسان )افغانستان امروز   به
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.  آيند    می  ما به شمار   نواب      های  ما حافظت   مواريث شکوهمند تاريييييخ و سنت

هرگز رسوم و  ،  زيرا اين راد زنان سرزمت   ما بودند که با آنکه در بند بوده اند 

و بسوار ظريف و    کرده خويش را فراموش ن   ی عنعنات خدا پسندانه اجداد

 وادشته اند؛ که  گ   نواب    ی  و سپاس  ادگارها   یزنانه مردان را وادار به برگزار 

در ،  ونیحالات بوداد مذهب  نیاين زنان بودند که در بدتر .  هم نوروز است

پختند و هفت     می  چلو   یخواستند و سی      می  یدر شب نوروز سی   ،  خانواده

اين زنان بودند که با در نظر  ،  کردند    می  خواستند و هفت ميوه تر    می  ميوه 

شا شوهران  خرچ  و  دخل  براداشت  جامه  ین  نوروز  در     نو   ای  کودکان 

دند    می  ینشستند و خوان نوروز     می  دوختند و خود به آرايش می   و اين  ،  گسی 

پاشيند    می  و خنده آب   همد گر با شوج    یزنان بودند که در صبح نوروز بالا 

وب    ای  همه  که  میرسو ،  افشاندند    می  و گلاب  در کتاب آثار   آن را ابوريحان بی 

از صفحه   دانا سرشت)  374تا    325الباقوه  اکی   نموده    (ترجمه  توضيح 

و سرانجام اين زن بود  . گذريم   می  خاطر اطالهء کلام از ذ کر آن است که به

با عطر خوشايند  ،  در روز نوروز   که در روز نوروز به نقل از  ک شاهد عين  

برآم به دست بوسی  د از خانه  بو   تا  برود که  به دما  طالب  یپدر     عطر 

   نشاند و به جرم آرايش در نوروز دره    می  رسد و زن را در کنار جاده به زانو می   

زن نوروز را تجلول    ولی.  گذرند    می  زند ورهگذران نرينه از کنار او خاموشانهمی   

34. کرده بود 
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 ی سور  چهارشنبه جشن

  گاه ی کشورما جا  خیيييياز جشن های بوده که در ستاوند تار   گ ی  ی جشن سور  

  سروده است: دامغاب   ی منوچهر چنانچه . داشته است ۀژ یارجمند و و 

   بچم   یبر گل سيييييييييييييييييييور ،  ی  بگ  یسييور   ءباده
   لعل خجسييته ببوس ،  یبنفشه ببو   زلف
   چمييييييييانه به خم  شی پ،  ی  چغانه بگ  دست

 به هم  یآمييييييييده نوروز ميييييييييييياه بييييييييا گل سييييييييور 
 

.   می دهد   سرخ معن    ی   سرور و ن  –   خوسیر   – جشن  ،  یو پهلو   ی درزبان در   سور 

ما    اتیآن در اوراق نظم و نی  ادب  یوگاه مجاز   ف  یواژه به معنائ حق  نیا

سپهر شعر  در ، واژه  نیکاربرد داشته است که بدون شک درخشش ا   ار یبس 

عروس بنام    نیازنگار   ستیا  ادگارواره ی  تیما در واقع  ۀسندیو نی  شاعر و نو 

 .  کشورما   یت   فرهنگ و آ ۀهزاران سال  خیييييدر تار  یجشن سور 

   انده باش  رس و ب   یو بشاد  یز   شادمان

   بر دسييييييييييييييييت و نگيار انيدر بر   یسيييييييييييييييور  ۀبياد

   نو روزسييييييييييت امروز و سرسييييييييييال عجم روز 

 خور  گ ینوساز و طرب کن ز نو و س  بزم

 ستاب  یس فرج                                                                          

 : گر ید  ب  در جا 

 و به مهرگان  د یو مهرگان و به ع دستیع

 ارييييی ت يييييييييييز دس  یور ييي سمی   ود يييييييييي ب  ب    اوهيييوبييين
 ستاب  یس فرج                                                                           
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 ظامی ن                                                                          

 

  

 خاقاب                               

 که:   میخوان   شعر حافظ می در 

 

  

   ۀدور   کیاز    ۀادگاروار یواژه    نیچون ا
 

   با فر و شکوه آزادکی
 

  ن  یی و آ  فرهنگ

  ۀ دور   اتیلحاظ بوده که بعد ها در ادب  ت   به هم ،  آمده  کشور به شمار می

را بنام    یگل سور ،  آن  واژه و معن    نیا  دنیکم رنگ گردان   یبه خاطر   اسلامی

 .  ساختند  نمودند و مسمی  اد ی یگل محمد

، گفته شده  یکه در مدح سلطان مسعود غزنو   دامغاب   یشعر منوچهر  در 

بر معنا از آن می   واژه   واقعی   یعلاوه    ا یجشن سور    یبرگزار   خ یييييتار   توان  ها 

 .  را حدس زد  یچهارشنبه سور 

  به هم  ینوروز ميييييييييييياه بييييييييا گل سييييييييور   آمييييييييده

   بچم  یبر گل سيييييييييور ،  ی  بگ  یئ سور   باده

   لعل خجسييته ببوس،  یبنفشه ببو   زلف

 چمييييييييانه به خم  شی پ،  ی  چغانه بگ  دست
 

  در شن    یآنست که جشن سور   انگر یبه هم( ب  ی )آمد نوروز ماه با گل سور 

فردا  ده یواقع گرد است  یکه  بوده  نوروز  چهارشنبه آخر سال    عن  ی،  آن 

کييييييييييييافييييييييييييور   ميييييييييييياه نييييييييييييقيييييييييييياب  در   ی را 

 ی چون در چمن گل سيييييييييييييور  بسيييييييييييييته

 

 صبوح از درم مست درآمد نگار بهر 

 بکيار  یبرده پگياه بر گيل سيييييييييييييييور   هیي غيال

 

ز   ۀغينيچيييييييي  طيبيعيم   بشييييييييييييييييگيفييييييييت  ميشیي نسيييييييييييييييي   گيليت   

 کرد   یخوشيييييييييخوان طرب از برگِ گل سيييييييييور   مر 

 



 مان راوش یسل             سوری                                                       چهارشنبه جشن

41 
 

آن اول حمل   یماه حوت )اسفندماه( که فردا  30  ا یو    29مصادف بوده با  

 .  ماه( روز نوروز بوده است  نی)فرورد ا ی

است   یمجاز  هی شب  (بچم  یبر گل سور ، ی  بگ   یسور  ءباده) بند دوم شعر  

 . د ی نما  می را در ذهن خواننده تداعی اصلی شاعرانه معن   ۀکه بگون

منوچهر   از شعر  فرهنگ عرب  د یآ  برمی  یهمچنان  رغم  به  از   ،که  هنوز 

به    لیتجل  انیدر روزگاران سلطنت غزنو   ”ی “چهارشنبه سور   یجشن سور 

 .  آمده استمی   عمل

سند مکتوب در دست    انیسامان  ۀ که در بعد از اسلام فقط از دور   گرچه

نموده بوده    لیتجل  یاز چهارشنبه سور   که منصور بن نوح ساماب    میدار 

 : سد ینو می   بخارا اراته داشته  خیييييتار  ۀسندینو  سند را نرشخ   نیا. است

چون امی  سد د منصور بن نوح به ملك بنشست اندر ماه شوال سال    و ... »

به سوصد و پنجاه به جوي مولوان فرمود تا آن سراي ها را د گر بار عمارت 

آن  .  بهی  از آن به حاصل كردند ،  و هر چه هلاك و ضايع شده بود ،  كردند 

و هنوز سال تمام نشده بود كه چون  ،  سد د به )سراي( بنشست  گاه امی  

  عظوم افروختند ،  شب سوري
آ ش    ۀپار ،  چنانكه عادت قد م است آ سر

و  .  سراي بسوخت  ۀو د گر باره جمل،  به جست و سقف سراي در گرفت

 رفت«  1امی  سد د هم در شب به جوي مولوان

روشن    نیا به  سور   اند ینما  می   سند  جشن  س  یكه  سال  پنجاه    صد یتا  و 

  در خراسان زم  یهجري از سو 
 . شده است  برگزار می  ت   شاهان ساماب 

و    ن  یی از جشن های آ  گ ی  ی شک وجود ندارد که جشن سور ،  یبه هر رو 

 
  ب  شهر بخارا بوده است و جا ونی  در ب  و قض پادشاهی و باعی   اعیینام ض انیمول یجو  1
ه و باصفا و رطب که امراء ساماب  م در شهر  داشتند و حن    تر می  ماندن در آنجا را خوش ی  

   یبخارا قض 
 

را به    بن احمد ساماب    لینداشته اند و هم در آنجاست که اسماع  بدان بزرکی
ده اند. )از احوال و اشعار رودکی   (  536ص  2ج  خاک سی 
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اشاره موكند    تیواقع  نیبه ا   ی   ن  ما بوده است که نرشخ    ت   سرزم   خ  یتار 

 چنانكه عادت قد م است(، که )چون شب سوري

چهارشنبه )   یاست که چرا جشن سور   نیورد ا آپرسش به بار می  کهیی   اما چ 

  میچنانکه گفت  را یاست؟ ز  ده ینام مشهور گرد  ن یشده و به ا ده ینام (یسور 

  ده یگردمی    برگزار   ت   جشن سده ها قبل از اسلام در کشور ما خراسان زم  نیا

ا،  است )تقو   نیدر  در گاهنامه  اسلام  از  قبل  در  مردممیصورت  ما    ان( 

 .  وجود نداشته است یشنبه و چهارشنبه و جمعه و شنبه ا  پن 

.  پنجه و دهه وجود داشت،  هفته  یروزه بوده است و به جا  ها سی  ماه  

هفته نداشتند و همه از پنجه و    ی   ها ن  ها و چين    ها و يوناب    ی چنانکه مض 

 .  کردند می   دهه استفاده

  ء مهیکه در ن  انیدوره غزنو   خراساب    شیمسعود سعد سلمان شاعر بلند اند

 در زندان    ستهیی   دوم قرن پنجم م
ً
ا روزها را    اسامی،  به سر برده  ات یحو اکی 

  ب  ها را در دوازده قطعه چنانکه در روزگاران اهورا  ماه   قطعه و اسامی  در سی

اسلام    ش ی پ  عن  ی استمی    اد یاز  برده  نام  ا.  شده  در  منظور    نجا یما  به 

 .  میذر گمی   آن سی از بازنو  کلام  ۀاز اطال یی  جلوگ

تقويم را به ،  کتب تاريييييخ گفته شده است که در دوره ملکشاه سلجوق    در 

امروز  روزها    اسامی.  معروف است  در آوردند که به تقويم جلالی   ی شکل 

به    داکی  هاشم رصی  .  شد می    اد ی  گر ی د  ب  ها  به نام  انیها در زمان سلجوق  ماه

از   «یار یشهر   ینوروز   میتقو »از کتاب    بهروز   حینقل از شادروان استاد ذب

وضع شده نام    روز ها و ماه و پنجه که در زمان ملک شاه سلجوق    اسامی

 .  برده است

هزار   نیچند  و تقويم و سنجش زمان به سال و ماه و قدامن    یگاه شمار   از 

آن   یرو   می که ما بتوان  ستی ن  بحن    هی  و غ  سه ی کب  لیها و مسا  آن و نام  ۀسال

از اسلام    شی که در پ  نستیمقصود است ا   نجا یآنچه ا.  میمکث نما  نجا یدر ا

است نبوده  چهارشنبه  و  ن.  شنبه  به  هفته که  روز  هفت  چند که    ام هر 
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بلکه ساخته  ،  به فرهنگ و نجوم عرب ندارد   تعلف    ی   گردد ن  می   اد یها    شنبه

باشد که هر  می    ت   اخی  شناسان خراسان زم  نش یذهن و فهم و ب  ۀو پرداخت

به نام ستاره های ثابت که    ب  این یت   از روز های هفته را بنابر باور های آ کی

مسعود    در اشعار   ی   را ن  اسامی  ن یا.  نمودند   پنداشتند مسمیمی    ب  آنها را اهورا

از   سلمان که  می  کشنبهیسعد  می  ابد ی  آغاز  ختم  شنبه  به  چن  و    ت   شود 

 : میخوان  می

  شيينبه اسييت و دارد نسييبت به آفتاب  کی

  ماه یاست که دارد مزاج ماه، ا دوشنبه

بيييييه مر   سييييييييييييييييييييه   دارد نسييييييييييييييييييييب  خیييييشييييييييييييييينبيييييه 

  شييييييييييييييينبييييه بتييييا نوبييييت عطييييار اسييييييييييييييييييتچهييييار 

  تو خوب  یو خو   یو مو   یابرو   بيياشييييييييييييييييد 

دارد  نييييييييييييييييييييهیيييييييييييييييييييي آد زهييييييييييييييييييييره   مييييييييييييييييييييزاج 
 

اب نيييياب  یرو   بر     آفتيييياب بييييه من ده سرر

   ماه مجلس بفروز و جام باده بخواه  چو 

نيييييييييدهی  چيييييييييرا  ا  بييييييييياده    عيييييييييجيييييييييب  یميييييييييرا 

   خواسيييييييييييت  د یبا  د یکرد و نب   د یبا  نشييييييييييياط

مشيييييييييييييييی    شييييييييييييييينيبييييييييه  پيني     مينسيييييييييييييييوب   یبييييييييه 

 آرد  یآمد لهو و شاد چييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييون
 

 
 
 
 
 

ا  اکنون پرسش  شد  گفته  سور   نیهمانگونه  جشن  چرا  که  ،  یاست 

 .  شود می   گفته  یچهارشنبه سور 

تار   وقن   ملاحظه می    مراجعه  خ یييييبه  آسمی    شود  اقوام  اکی   و    ب  ایگردد که 

  خ یييييتار   در .  شود می    جشن های آ ش دارند که با افروخت   آ ش آغاز   ب  اروپا

 باستان کشور ما از سه جشن آ ش نام برده شده که عبارت اند از: 

 جشن سده   .1

 (  یجشن سور )چهارشنبه سور  .2

 .  است دهیگردمی   آذر بر گزار  هجشن آذرگان که در نهم ما .3

)ا  جشن  نیا پارس  انحا در  از  به نحو  ،  هند ،  (یامروز   رانیها خوشبختانه 

 ملاحظه نموده ام    ب  تا جا  ستانی   و قرغ  کستانیازب،  ستانی تاجک
ً
که شخصا

 .  شود می   لیتا به امروز تجل

ا  نیا  ۀاز جمل از  اکی   )آذرجشن( در  تنها   اد یکشور های که    نیسه جشن 
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با شکوه و جلال اگر    ار یبس   گر یاما دو جشن د.  فراموش شده استد  یگرد

 .  شود می    برگزار   در سطح ملی   ، د یآ  به عمل نمی   لیاز آن تجل  در سطح دولن  

دو جشن   نیمردم نه تنها که ا  ت یبه حال فرهنگ ملت ما که اکی    یوا  ولی 

ب نامی،  ندارند   اد یرا  اگر   
ً
تصادفا اثر   که  در  بشنوند  خودب  ازآن   یاز 

 
و    گانگ

 
 

  ت یقبل از حاکم  یها  نام   ۀ ندیو گو   ندهی  گ،  یخی    و جهالت و ب    خودباختگ

   ن  ییآ
 

  ه ی  و غ  آ ش پرسن    و کفر و الحاد    ۀانیتاز   نی اعراب را به چند  و فرهنگ

 .  بندد   می هی  و غ

 کنند؟می   ت   چن  چرا 

  ی برا،  ما   ۀجامع  ن  یی و آ  که دشمنان فرهنگ ملی  میدان  می  خیييييبه تار   متگ  

آ   لیتحم   ن  ییآ  ب  ها  بودند که فرهنگ و ارزش   ر یناگز ،  خود   یت   فرهنگ و 

خود مجبور بودند که از اتهام و    د یپل  تی ن  نیا   یبرا.  ما را نابود سازند   ملی

 .  ند ی  کار بگ  ا یر  دور  و 

مان  ب    ب  ها  و ر از د  گ ی ،  ما وارد نمودند   ت   مردم سرزم   ن  یی که بر فرهنگ آ  ۀسرر

.  بود   پرسن    به آ ش   ت   سرزم   نیمردم ا  ۀپرستانکتایپاک و    یت   متهم کردن آ

پ  یبخاطر   را   طنتیش  نیا مردمان ،  از تجاوز اعراب  شی عنوان کردند که 

را در روشن   بودند و خدا  ما خداپرست  نور و  .  دند یپرست می    آ ش  کشور 

  ی و بسو   یسر ماندن به پا  ی دانستند و بجا  خدا می   را مظهر تجلی   روشن  

که    ب  آنها در هر جا،  در مکان خاص و کشور خاص  اهیپاره سنگ س  کی

ن  کتا ی   ی خواستند خدا  می به  پرتو   نور می   ند ی بنش   شیا یرا    ی افروختند و در 

و    اهییسمعتقد بودند که    ی   و ن.  کردند می    ذکر خداوند   د یخورش  ا یآ ش و  

 ی  ت
 

خدا را پرستش کرد و مظهر خدا    گ یدر تار   د یاست و نبا  منیمظهر اهر   کی

 .  حجر را تصور نمود 

اعراب بر  ۀسال  1400 ۀطر یس»قلم در کتاب    نیموضوع ا   نیدر رابطه به ا

    «و ننگ   نام»  ش یدر جلد اول و سوم کتاب خو   ی   و ن  «افغانستان 
ا
مفصل
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  1. معلومات اراته نموده ام

بس  ده  نگقش   ار یاما  فشر و  پاسخ   فردوسی،  و کامل  شاهنامه  در  بزرگ 

 : د یفرما  که می  ب  جا، را داده است شانیبداند

 بودند   زدانی  شی هفته بر پ کی  به

بودنييييييد   مپنييييييدار  پرسيييييييييييييييتييييييان   کييييييا ش 

بييود   کييييييييه مييهييراب  بييييييييدانييگيييييييياه   آ ييش 

د  پيرسيييييييييييييييتينييييييييده بيود   دهیيييييييي را  آب   پير 
 

( بود بلکه آ ش در نزد مردم با  نه تنها که مهراب )محراب به عرب    آ ش

 ی   پاک،  نماد روشن  ،  ما   ت   سرزم  انت یفرهنگ و با دانش و با د
 

  تندرسن  ،  کی

دورکنند  ۀکشند و  آفات  و  ات موذ  ۀامراض  ن  یحشر نابکار  به شمار    ی   و 

 .  آمد   می

  نور و روشناب   در تفکر  
 گ  از مخلوقات اهورا    انیخردگرا  آ ش به معن 

تجلی  و  می    مزدا  تصور    تفکر   ن یا  یۀ برپا.  باشد   خداوند  خلاف  و 

به آ ش نه به دلول پرستش خود آ ش كه در    یذار   ارجگ،  شانیاند  ک یتار 

  مبن    یگر ی منطق د  هیبر پا . باشد می    آن  واقع پرستش خدا در فرو  و تجلی

،  رد یپذ  خداوند سمت و سوب   جغرافواب   و مکان خاص نمی  رستشپ  نکه یبرا

روزگار   کتاپرستی مردم   در  د ده    ما  فرو   جا كه  هر  اسلام  قبول  از  قبل 

و تجلی ،  شد ی م روشناب    از وجود  اي صوري  نشانه  را  وجود خداوند    آن 

،  باور بود كه در هنگام نماز رو به فرو  و آ ش  ت   بر هم  متگ   دانستند و   می  

 .  نماز می  گذاردند 

بود   یارجگذار   ت   به هم  نسبت ها و مراسم    که مردم ما جشن   ها به آ ش 

کردند و شکر    خداوند برپا می   در فرو  و تجلی  ی   را ن  شیخو   و شادکامی  یشاد

 
توسط انتشارات   اعراب بر افغانستان« و »نام و ننگ«  ۀ سال  1400  ۀطر ی »سکتاب های    1

 راه پرچم به شکل دیجیتال همگاب  و لینک دانلود  آن در اخی  این کتاب آورده شده است. 
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و    یجشن و شاد  ی آغاز هر شب و روز .  آوردند   را به جا می   یزدی نعمات ا

پ  شادکامی به  آ ش  روشن کردند  با  سور ،  گرفتند   می  شباز ی را  جشن    ی که 

  تیدر واقع  ند ینمامی    یافروزند و شاد  ( که در آن آ ش می ی)چهارشنبه سور 

 . بوده است (روزجشن نوروز شواز ی پ)

اب    امیها و ا   ما جشن  اکانین،  همانگونه که گفته شد   فرخنده را با شمع و سرر

 .  نمودند می   استقبال یو شاد

و شکوهمند چون    ژه ی ها و روز های و   فرهنگ کهن سال مردم ما جشن  در 

چنانکه گفته شده .  خاص داشتند   فاتیمهرگان و سده از خود  شر ،  نوروز 

مثاب  شواز”ی “پ  یکه جشن سور  به  و  نوروز  بزرگ  آن   فاتی شر   هجشن 

 شی پ  فاب  ی شبانه روز  شر   کی  نیدر ا.  آمده است  فرخنده جشن به شمار می

نوروز  نوش،  از  و  افروخت   شمع  با  اب  دنیمردم  مانند    فرح   یها  سرر بخش 

آمد نوروز  ،  پرداختند و ترانه های آمد   می  کوب  ی )هوم( به رقص و پا  ۀنوشاب

خوش    ینمودند تا سال نو   خواستند و آرزو می  می   نگونهیداند و بد  را سر می

 .  رو داشته باشند  شی را پ یو خرم و فرخنده ا

دعا    ی برا  ب    ژهیروز های و ،  مردم خداپرست ما قبل از اسلام،  نیا  ی پهلو   در 

خو  رفتگان  روان  ا.  داشتند   شیبه  )فروردگان(    نیکه  نام  به  را    اد یروز 

روهرها  عن  ی. نمودند می  
َ
 .  روز ف

روهر 
َ
 ست؟یچ  ف

.  باشد می    (  Fra-Var)  هر   –و    - کلمه فر  نی صورت درست تلفظ ا   نخست

روهر 
 
  ب  ها  اوستاشناسان و دانشمندان هرکدام به گونه،  از لحاظ معن  .  نه ف

 : واژه برآمده اند  نیا  معن   مختلف در ب  

تعب به  بنا  نر   تی»دارمستی   ا  وسنگی از  ترجمه  قرون گذشته  در  از    یکه 

داند و معتقد می    فارسی  parvarبا پرور    شهی فرور را هم ر ،  اوستا انجام داده

معنا به  دادن  یاست که  غذا  و  را   گلیاشپ .  باشد می    پروردن  ر   آن    ۀش یاز 
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”  varور “  yusti  وسن  ی.  آورده است  دنینمو کردن و بال   “وخش” به معن  

 « . شده است لی“ور” قا ت   باور را هم  ۀش یآوردن و ر  مانیا را به معن  

روهر”   مختلف در معن    اتیگونه هرکدام نظر   ت   به هم
َ
.  اراته داشته اند   “ف

ادب از  آنچه که  روهر"   د یآ  برمی   زر شن    ن  ییآ   اتیاما 
َ
معن    "ف   ی و ی  ن  به 

همچنان   و ی  ن  نیا  ،گردد می    که جان از تن جدا   هرگاهی.  نگهدارنده جان است

روهر    ی   ن  حتا گاهی .  باشد   انسان حافظ روح انسان می  ۀ تا زنده شدن دوبار 
َ
ف

 . هم گفته شده است  روح ا یجان 

روهرها( به مدت ده شبانه روز از  ،  باورها   نیبر ا   متگ  
َ
روان گذشتگان )ف

.  باشند   می  شیگردند و با بازماندگان خو می    ها به شهر و د ار خود باز   آسمان

 شی منابع شش و چهار روز پ  در برج  ،  از نوروز است  شی مدت ده روز پ  نیا

 .  از نوروز گفته شده است

  ی شاد  یهم چنان برا ،  دند یپوش  نو می   یها   اين روزها بازماندگان لباس   در 

     می  ت   گذشتگان شان سفره های رنگ 
ين  دند که در آن نقل و نبات و شی 

گسی 

ي و گل و كتاب اوستا و شمع   ها    خانه  یفضا .  نمودند می    روشنو ميوه و سی  

می خوشبو  و گلاب  عنی   عطر  با  شاد.  نمودند   را  به  خرسن  یهمه    ی د و 

چون روان درگذشتگان به  نکهیباور ابه . داند   پرداخته و ساز و رقص سر می 

  ی که شاد باشند و به بازماندگان دعا  ستی باشند با  و می  ند یآ  موان آنان می

 .  ند ینما شی  ی ب ینعمت و شاد و فرواب   ی  خ

ها براي    از مناطق کشور ما در شب فروردگان بر سر بام  در برج    ت   همچن

آ ش    ن یگفتند که ا  افروختند و می   راهنماب   روان درگذشتگان شان آ ش می

 . ها شوند   آن است که روان درگذشتگان در روشناب   وارد خانه  یبرا

 در روز فروردگان که در اصطلاح اسلامی  ن  یی آ  ب  طبق باورها،  یهر رو   به

ارواح گذشتگان هر خانواده به نزد اقارب  ،  کنند می    اد ی  "ها  شب مرده"آن را  

 .  گردند   از نوروز برمی  شی پ  عن  یدر آخر سال   ژهیشان به و 



 مان راوش یسل             سوری                                                       چهارشنبه جشن

48 
 

بر حو ،  گر ی د  یسو   از  آ ش در شب فروردگان  بلند  لی یافروخت    ها    ی ها و 

دشمن آ ش است و آ ش   منی پنداشتند که اهر   اعتقاد بوده که می  ن یبنابر ا

گردد .  منیاهر   ۀسوزند افروخته  آ ش  که  )خرفسی     منیاهر   ،هرجا  و 

Khrafstar  )موذ آس  ی جانوران  ن  بی و  و  د  ی   رسان  و  و ی آدم های  پرست 

صورت افروخت   آ ش موجب    نیکه در ا،  ستی در آنجا راه ن  ا بدسرشت ر 

روهر ها   یرضا
َ
 کیشان در دور    ب   اخانواده ها گردهم   و شادماب  .  گردد می    ف

  را یز ،  شود می    ارواح گذشتگان  یموجب خشنود  ی   ن،  و غذا   ن  یپر از سرر   ۀسفر 

ن فرهنگ  ش  اکانیدر  مو   ونیما  زار   هیو گر   هیو  اوستا   ی و  موجب   از ،  به 

  ۀ به مثاب  یو خرسند  یعکس آن شاد.  د یآ  به شمار می   من ی های اهر ده یآفر 

 .  بوده است ش یمورد ستا ب  نعمات اهورا

گران و   هیما بود که مو   اکانین  ۀشانیو خرداند  سن  یدر اتکا به فرهنگ شادز 

ان و ماتم  فاتحه خوانان و ماتم  خرد    یت   آ  آنکه بتوانند از   یبرا  شانیاند  گسی 

 شواز ی فروردگان و پ،  مهرگان،  سده،  و جشن های چون نوروز   سن  یو شاد ز 

نوروز  سور   روز  دی)جشن  افشان  پرتو  مراسم  و  جشن  صدها  و   گر ی( 

پرسن    وانی  پ،  ند ینما   یی  جلوگ آ ش  به  متهم  را  و خرد  با    نور  و  نمودند 

   ی  شمش 
 
را پس از    شانیو ا  دند یها گرد   جشن  نیا  یمانع برگزار ،  هرَ و دار و د

  ه یو مو   هیمکتب ماتم و گر   میواداشتند تا  سل  حمانهی  قتل و کشتار های ب

 .  گردند 

عل  مردم سال  پنجصد  ماتم  شانیاند  ماتم   هیخراسان  دل  و  ان    انه ی  گسی 

  در اثر خودفروسیر  ولی. مقاومت نمودند 
 

ح هم  ب  ها و خود باختگ   ۀ که سرر

،  اعراب بر افغانستان نوشته شده است  ۀسال   1400  ۀ طر یآن در کتاب س

ش آ   سرانجام ماتم  ان در گسی  اما مردم پارس  . دند یماتم موفق گرد  یت   گسی 

خود    یت   و آ  نیبدهند و د  هیدادند که جز   ح یمقاومت مسلحانه ترج  ب  ابج

نگهدارند   
ً
توانستند    ارانهیهش   ار یبس   گر ید  یاز سو .  را موقتا در درازمدت 

نیت   آ ز   ی را رنگ آخوند  ب  ای های  در  برگزار ،  یرنگ آخوند  ر یزده و    یبه 

   ها و سنت های ملی  یت   آ
 

 ن یااز    گ ی .  ادامه دهند   شیخو   خ  یتار   و فرهنگ
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( به بهانه  یچهار شنبه سور )  به نام  یتداوم جشن سور   ها   یار یستوده هش 

به ق ام  اب    امیاحی  بن  بوده که  .  بوده است  ثقف    د یعب  مختار  و آن چنان 

  ابن علی   ت   خواهی  حس   از سرداران عرب كه به خون  گ ی  د یعب  مختاربن اب  

  کشته  ن  یالب   ذات  ۀجنگ قدرت طلبان  کیآن که در کربلا در    تی و اهل ب

 .  د ینما  می  امیق ، شود   می

  ند ینما  اعلام می،  آگاه شوند   شیطرفداران خو   تیاز کم  نکهیا  یبرا  انیمختار  

شب هنگام  ،  ت   حس   به خون خواهی   هیبن معاو   د یز ی  ه یعل  امیکه طرفداران ق

خو  خانه های  بام  ب  شیبر  شن  .  فروزند یآ ش  آن   
ً
با تصادفا آ ش    د یکه 

 .  آخر سال بوده است ۀچهارشنب، شد می   افروخته

خواستند به می    که  کساب    یشد برا  ۀعرب بهان  کیاقدام    نیو ا  خیييييتار   نیا

   امیاز انحا ا   ینحو 
 

که شده در   قیرا به هر طر   شیخو   و سنت های فرهنگ

 . عرب خرسوار بگذرند  شیر  ر یبرگزار نموده و از ز  ی   عرب ن تیحاکم

 وفادار مانده   شیخو   ب  این  یت   بهانه بود که مردم پارس که به آ  نیبد 
ً
قلبا

ام به ق پروا مراسم   ب  ، ت   مختار در دفاع از حس  امیبودند تحت عنوان احی 

  نهیبهانه زم  نیاما در افغانستان ا.  را ادامه داند   یجشن سور   پرتو افشاب  

   که چرا؟  داند   خواننده خود می. نداشت

حدس  گر ید  گ ی سور   اتیاز  جشن  چرا  چهارشنب  یکه  به  سال    ۀرا  آخر 

  باشد که در   تواند   می   نیا ،  ساختند   مسمی  ی واگذشتند و به چهارشنبه سور 

وم و نحس به شمار 
 
.  د یآمی    فرهنگ عرب چهارشنبه )يوم الاربعاء( روز ش

آورده: »والاربعاء يوم ضنک و نحس« الاضداد  المحاسن و  در  .  جاحظ 

چ  عن  ی است  ومی   ا ی  هارشنبهکه  نحس  وم 
 
ش روز  و  .  الارباع  پارس  مردم 

سا و  آ   ب  ایآس  ب  کشورها  ر یخراسان  و  فرهنگ  به    ش یخو   یت   که 

و    دند یبرگز   و شادکامی  یچهارشنبه را به رغم عرب روز شاد،  دند یش یاندمی  

گونه نشان داده باشند که    ن یتا بد  ،شیروز استقبال از روان گذشتگان خو 

از   خدا  ا   همروز های  و  ندارند  است  نیتفاوت  خرافات  شاعر .  همه  و 
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 : د ی که بگو   افتی بهانه    ی   ن  یما منوچهر  خراساب  

 که روز بلاست باده بخور   چهارشنبه

 گذرد  تيیه عافيور تا بيخ    می ت   گبسات

و    د یمایپمی    را   شیخو   زوالی  ی  جباران س  تی امروز حاکم  ۀهر حال در هزار   به

جوانان کشور ما با قامت رسا و    ژهی و مردم به و   ستی در کار ن  ۀبهان  گر ید

  ل یآن تجل  ذاب    تیبا ماه  ش یخو   خ  یو تار   از فرهنگ ملی  نیغرور شکوه آفر 

 .  افروزند می   ها چرا  گ یبه عمل آورده ودر تار 

هفت خرمن های کوچک آ ش که سه    ا یسه    گاهی ،  یشب جشن سور   در 

در گرامی  آن  آ  اول  پند  ن،  ک«ین  شهی»اند  ب  این  یت   سه  و  ،  ک«ی»گفتار 

ن در گرامی   و   ک« ی»کردار  آن  هفت  »هرمزد«  هر  امشاسپند  ،  داشت 

و  ،  مذ«  »سپندار ،  ور«ی»شهر ،  بهشت«ی»ارد،  »وهومن« »خورداد« 

تا هنوز در برج  می    روشن   ی ا  ژه ی و   مراسمی   طی ،  »امرداد« از    نمودند که 

شهرها و  ا  ستانی تاجک  یروستاها  و  دارد  رواج  همچ  نیهمچنان    ت   قلم 

  ن  ی  های ورزآب و شهرک عه یکوهپا  ت   ب  ههیشهر فرغانه و در د  در   مراسم

اک نموده ام  اشی 
ً
   . در تاجکستان شخصا

ان مو ،  یدر بدخشان و شمال افغانستان در شب چهارشنبه سور    ی دخی 

  ۀ رشت  یو در انتها  بافند   کرده و آن را می   میخود را به چهل رشته تقس   سر 

  گر یکدیدر کنار    بی تا تمام چهل رشته به ترت  بندند   می  ف  ی( ظر ۀتیموها )ف

  ی مبارکت گردم زرد  ی: »رو ند یگو می  آ ش    یاز رو   دنیو هنگام پر   ند ی  قرار گ

از شب تا    خشاناز دهات درواز بد   در بعض  .  را بده«  ات  و سرج    ی  مرا گ

 .  رقصند   می و  نند ی نش   می بامداد نوروز برگرد آ ش 

                                               2025  /03   /15 
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سپاس و بسي   ، ش یروز ستا ا ینوروز(  دهمی   )س بدر  دهی   س 

 عشق  مانی پ

 . بدر است  دهی   ختم نوروز و س یماه )حمل( روز   نیفرورد دهی   س

 اهر   ب  که بلاد اهورا  گرچه
ً
،  گرفته اند   متیبه غن  شانیاند  منی ما را موقتا

   : یاز ی  حافظ ش  ۀبه گفت  است که ن یا باور بر  ولی

 

 

و    میها بدان  گل   ی گل به گلستان لازم است از رنگ و بو   ۀتا بازگشت قافل  و 

   یها  ت   که در سرزم  ب  آنها  ژهیبه و .  میاز آن آگاه باش
 

رگل و آرام زندکی دارند    پ 

فرهنگ را روشن نگهدارند و    نهیفروغ  یهاادگار یچرا    که  ند یتلاش نما  اگر 

  گ ی.  را ادا کرده اند   شیخو   خ  یانتقال بدهند رسالت تار   یبعد  یها  به نسل

ده    نجا یبدر( که ا  دهی   )س  دهی   ما س  ۀدرخشند  یهاادگار ی  نیاز ا هرچند فشر

احوال کنوب    که  دانم  پردازم چون میمی    به م  ،با خواندن  در  ما    ۀانیمردم 

ده پژوهش من در مورد س نک یا. ندارند  خوب    بدر:   دهی   فشر

نوشته    یجشن سور   ۀشنامیچنانکه در ستا،  از اسلام  شی پ  ۀدر گاهنام  ... 

روز  ،  ام نام    کیهر  به  مسمی  گ ی ماه  خدا  فرشتگان  .  است  دهیگرد از 

 هیشی  ی ( در اوستا تی)بخد  ب  کایکه در زبان بل  ی  روز هر ماه به نام ت  دهمی   س

همچنان  .    تباران اس  ۀ( فرشتی  )ت  هیشی  ی ت.  باشد می    موسوم،  دهیگرد   اد ی

لقب سرور   زر شن    اتیدرخشان است که در ادب  ب  ها  از ستاره   گ ی  شی  ی ت

 .  اهورا مزدا داده شده است ب  از سو یستارگان به و 

نموده نوشته شده    فی آن را تأل  اوستا که هاشم رصی    یها  فرهنگ نام  در 

 به کنعان غم مخور د یگم گشته باز آ  وسفی

 گلسيييييييييييييييتان غم مخور   یاحزان شيييييييييييييييود روز   ۀکلب
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 است که:  

ناظر است  انین یبلکه همواره بر احوال زم، ستی باران ن ۀ» شی  تنها فرشت

ستاره  .  آورد می    یو خرسند  اد یز   یخود نعمت ها  ندگانیو ستا  کانین  یو برا

   ستیا
 

درخشندکی با  روشن  ،  فراوان  که  سپ   با  و  آسمان  د یصاف   در 

سازد و  می    ابی  خاک تفته را س،  ت   زم   یباران برو   دنیبا فروبار .  درخشد می  

از گرما  ب  شهرها ب  ی را که  و  نزار  سرخوسیر   شادماب  ،  مارند یتابستان    و 

 بخشد« می  

 ی   ن  انیسو ی حتا ع  . د یآمی    روز نحس به شمار   دهی   روز س  انیفرهنگ تاز   در 

 س  ب  شمارند تا جامی    را نحس   ده ی   عدد س
ا
سفره    کی نفر دور    ده ی   که مثل

چون ،  مردم خراسان  یا  و عرب نازده   هی   در فرهنگ پاک  ولی.  ند یآ  جمع نمی 

لحاظ   نید باشد بمی    خدا مسمی   یها  از فرشته  گ یاز روزها به نام    ک یهر  

به . داشتند می   سال را گرامی ی خواندند و همه روزها  ها را نحس نمی  فرشته

باشد  می    مسمی  شی  ی ت  عن  یهر ماه به نام سرور فرشتگان    دهمی   که س  ژه یو 

 . باران و نعمت افزا است  ۀکه فرشت

 )بدر( معن  .  ند یگو می    بدر"  دهی   را "س  نی فرود  دهمی   روز س،  هر حال  به

را می   ونی  ب پا.  دهد   شدن  از خانواده   اب  یدر روز  اکی   پ  نوروز  از    شی ها در 

در ذات    لی تجل  نیا.  نمودند می    و با شکوه   ن  یدلنش   لیاسلام در کشور ما تجل

 .  بزرگ داشت از دوازده روز جشن نوروز بود   هیبر پا  شیخو 

 نوروز دوازده روز بوده است:   جشن

  ن یا.  آمدهمی   به عمل  ل یدوازده روز تجل  طی، سنت از جشن نوروز   مطابق

هر    از ب  .  گذرد می    سال  کی  گر ینوروز تا نوروز د   کیبدان سبب بوده که از  

ماه  دوازده  ا.  د یآمی    نوروز  منظور  پ  نکهیبه  از  را  ماه سال  دوازده    ش ی هر 

روز را به نام هر ماه در    کی،  گرفته باشند   کیمقدم گفته و به فال نی  خ

 
ً
  ن ی ام فرورد  دهی   روز س.  شود دوازده روز می    جشن نوروز افزودند که مجموعا

 .  نمودند  ت   تع یو سپاسگزار  اشیو ن شی جشن نوروز و روز ستا انیرا پا
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ا   ت   چن  سنت در  به    خانواده ،  نیفرورد  دهمی   س  عن  یروز    نیبوده که  ها 

 کنار در می    ب  ها  لاله زارها و بوستان،  مرغزارها  
ً
ها و رودها  ایرفتند که عموما

 .  بود می   ها واقع  ی و جو 

ها  ت   در چن ، تاب  و شاداب و در نور آفتاب جهان  ی   سی   و دل انگ  یبسی 

 شگاهی سی   به پ  یها  نماز شکرانه در نمازگاه   صها به طور خا  بزرگان خانواده 

و    سی   ،  )خداوندبزرگ( سال پر برکت  آوردند و از اهورامزدا می    خداوند بجا 

 .  نمودند می   را آرزو  بخسر   یشاد

ا   گر ید   ب  سو  از  نام فرشت  نیچون  به  را  ه که  ،  شناختند می    باران  ۀروز  سی  

به    یبرا  د ی آمی    و وفور نعمات به شمار   خرمی،  شی باران و نماد آسا  تجلی

خانواده ها در  چنانکه اگر بزرگان  .  داشت  ۀشاعران   یجوانان ارزش باور   ژه یو 

خود نماز    ۀامعخود و خانواده و ج  آباداب    ی برا  شی خو   یروز در نمازها  نیا

 . آوردند می   خداوند را بجا   شی خواندند و ستامی   شکران

جب و ح  گانی   دوش  ژه یجوانان و به و  ان  ب  ایبا ح    د یبدور از د،  خود   ۀدخی 

بستان با   ا ی از مرغزار و    ۀدر گوش  ب  به تنها  گاهی  ا یدسته دسته و    گرانید

ه  ،  خانواده رفته بودند  و    خوشبخن  ،  نماد از باران رحمت،  دو شاخه از سی  

با هم گره  خرمی ه  ۀهنگام گره زدن دوشاخ،  زدند می    را گرفته    ی آرزو ،  سی  

ه  ب  جو  ا یپس از آن کنار رود  .  کردند می    تی را در دل ن  شیخو    ی ا  رفته سی  

  ا یکه در باز شدن و    خواستند   انداختند و از آب می می    گره کرده را به آب

آب آن گره را باز   ۀرشتف   عن  ی.  برساند   یار ی"مشکل" شان    ا یگره    شیگشا

 .  د ینما

،  شد می    که در آب انداخته  ب  ها  گره  نهیشی  ی از آن دارد که ب  تیحکا  انیراو 

  بوده است )که عشق آسان نمود اول ولی   ها در کار عشق و عاشف    گره 

شدن   دا یپ  ا یعاشق به معشوق بود و    دنیرس  تی ن،  ها   تی ها( و ن  افتاد مشکل

پ بر سرا  ۀشدن شهزاد  ادهیو  ام  یبخت    چنانکه .  ها دیو تخت شهرستان 

 مسعود سعد سلمان گفته: 
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تييييييييي   یا تيييييييي   ی  نيييييييييگيييييييييار  روز     ی  بيييييييييالا 

  ر یو جام باده ده بر لحن ز   ی   خ 

   یعشييييييييييياق گو   ۀدر پرد عاشيييييييييييف  

پيييييذ  یراه هيييييا     ر ی طبع خواه دل 
 

گاه    در چشمه  شهیر   ،ن  ییآ  یها  تیو دعاها بنابر روا  ها از یها و ن  خواست   نیا

است  ی زناشوهر   وند یپ  ت   ونخست  نش یآفر   یرازها داشته  جهان  در  .  در 

که در اوستا    د یآمی    بشر به شمار   ت   اول  ومرثیک  یی  و اساط  ن  ییآ  اتیادب

او نام برده شده است از    ومرث یکه پش و دخی  ک  انهیو مش   مسر .  بارها 

   مانیبا هم پ  نیفرورد   دهمی   بودند در روز س
 

ازدواج    ت   بندند که اول می    زندکی

شمار  به  شاخ  مانیپ.  د یآمی    بشر  دو  زدن  را گره  آنها    ل یسی    شک  ۀعقد 

استمی   ا .  داده  دو   نیاز  پ  ۀشاخ  رو گره زدن  نماد  و    دو   وند ی سی    دلداده 

ام به اول  خاطر بوده    ت   به هم .  د یآمی   بشر به شمار  ی زناشوهر  وند یپ  ت   احی 

ان و پشان که با هم نامزد هستند در حال  نیکه در ا   یبسو   گ ی  کهی روز دخی 

ه گره می می    گل لبخند عشق  گر ید   ی و سوگند وفادار   زنند   پاشند همزمان سی  

 .  کنند می   اد ی

ازدواج بشر که پش و دخی  آدم و    ت   اول  است که در فرهنگ سامی  گفتن  

برادر بدست   کیباشد توأم با خون خشونت بوده و موجب شده که  می    حوا 

  گر یتر نسبت به خواهر دابیخواهر ز   کیچونکه  .  کشته شود   گر یبرادر د

  کهچنان .  خود را داشتند   یبایازدواج با خواهر ز   یبوده و هردو برادر آرزو 

 : سد ینو می   5 ۀدر صفح شی خو  خ یييييدر جلد اول تار  عقوب  ی

. د یزات  یو دخی    یپس حوا بار دار شد و پش   ختیآدم با حوا در آم  ... »

حوا باردار شد و    گر یبارد .  " لوبذا" نام کرد   " و دخی  را لیآدم پش را "قاب

  ن " نام نهاد و چو مای " و دخی  را "اقللیآورد و آدم پش "هاب  یو دخی    یپش 

را بگو    لیآدم به حوا گفت قاب   دند یفرزندان آدم بزرگ شدند و به نکاح رس

 .  د ی  را امر کن لوبذا را بگ لیازدواج کند و هاب ما یبا اقل
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 « . د ی گرفت حسد ورز   که خواهرش را به زب    لیبر هاب  لیرو قاب نیا از 

 
ً
قصه    نیا  ن یا  یکشت که جامی    را   لیهاب  ل یقاب،  حسادت  ن یدر اثر ا  بعدا

 . ستی ن  نجا یا

اب ز   گانی   دوش  که یبدر در حال  دهی   س  در  ها و    ب  بایو پشان جوان مست سرر

در      یگنجو   بودند چنانکه نظامیمی    قشنگ و بهارگونه  نده یبه آ  ها   یدوار یام

فنامه "  :  د یگو می   "سرر

 جييييييييييييييييييمشيييييييييود و جشن سيييييييييده  نيييييييييوروز ه  ب

   یسييييو عروسييييان ناد ده شييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييو  زهر 

 آراسييييته دسييييييييييييييييييييييييتها پيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير نگار   رخ

 می لعل بييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرداشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييته    مغييييييييييييييييييييانه

 برزين دهقان و افسييييييييييييييييييييييييييييييييييييون زنييييييييييييييييييييييييد   ز 

   یو دلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييی    کار شيييييان، شيييييوج    همه

 گيسيييييييييو، شيييييييييکن در شيييييييييکن    فروهشيييييييييته

 ، دسيييييته گل به دسيييييت   سرو سيييييهی  چو 

 سال، کيييييييييييييييييييييز گنيييييييييييييييييييييبييييييييييييييد تيييييييييييييييييييييييييييييييييييی   رو  سر 

بود، از کو    گ   و کيييييياخ  یروز شييييييييييييييييييييان 
  

 ز آتيييييييييييييييييييييييييشکده   ت   یآ  نو گشييييييييييييييين   که 

  یبه کو   یخانه برون تاختيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييند

 از هر کنيييار   یدوييييدنيييد  یشييييييييييييييييياد  بيييه

  اد مغان گييييييييييييييييييييردن افراشييييييييييييييييييييته    بييييييييييييييييييييه

 به چرخ بيييييييييييييييييييييليييييييييييييييييييييند    یآورده دود بر 

  ی، گه افسييييييونگر  افسييييييانه گوب   گه

 دسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت زن   پا کوب و  گ   گ 

 سرو زيبا بود گل پرسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت   سهی

 روز نو   یجهان را شييييييييييييييييييييييييييييييييييييد  یشمار 

 کام دل خويش، مييييييييوييييييييدان فييييييييييييييييراخ   به
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

و  ،  کدبانوان روز    ا یغروب  آن  به    شی پ  عن  یعض  بازگشت  هنگام  از 

از   یمقدار ،  هر کدام با شوهران و بزرگسالان خانواده  ،    شیخو   یها  خانه

س م  ت   هفت  را که  وهی)هفت  برا(   
ا
پ  ی قبل در  خود    ۀالینذر  با  جداگانه 

را پس از خواندن دعا و   ت   آمده هفت س  یرود  ا یو    ب  کنار جو،  داشتند 

به آب  شیستا بد  ختند یر می    خداوند  از خداوند بزرگ خواستار    نگونهیو 

 . شدند می   یکو ی و ن منتیسال پرم

ر   بی ترت  نیا  به س  خت   یبا  ستا  ت   هفت  و  آب  ن  شیبه  بارگاه    شی ایو  به 

  دهم ی   را روز س  یمراسم جشن نوروز ،  خداوند و انجام سرود و ساز و رقص
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پا  نیفرورد   می    اعلام   افته ی  انیماه 
 

زندکی و  عاد  نمودند  را    شیخو   یروال 

 .  گرفت می   آن روز از سر  یفردا

رو   به ن،  یهر  فرهنگ  جمش   ب  ایدر  مفاه  ۀجامع  یدیو  معاب    م یما    و 

ده بدر اراته گرد  یت   آ  یبرا  یا  نه ینماد شادبودن و  ،  از جمله  . است  ده یسی  

اندوه    را یز .  باشد می    کردن بر اندوه و ماتم  نی نفر   ۀدر اين روز نشان  دنیخند

  وبوسی  ر   گر ید .  شود می    پنداشته  منیمظهر اهر   ب  و ماتم در فرهنگ اهورا

دن سفره  ،  شدن و وحدت و محبت بوده    گ یاست که نماد   هم چنان گسی 

به شمار   عتیطب ش یستا  ۀخانواده ها نشان  یسو   در مرغزار و بستان ها از 

افگندن هفت س  آب  به  و  بخش   ۀنشان  ت   رفته  آب    دنیهد ه  به فرشته 

 .  " بوده استتای"اناه

هد  در  دادن  به  فرشت  هیرابطه  "اناه  ۀبه  اساطتایآب  فرهنگ   یی  "در 

زم ،  بلخ   انی و ک یشدای از شاهان پ نیشی  ی ثبت است که ب ت   مردمان باخی 

 برا،  آورخدا زر شت بزرگ  غامیحتا شخص پ
ً
ا   ه یهد  تا یآبها اناه  ۀفرشت  یاکی 

اند  داده  نذر  جمش .  و  شده که  هراهرت  د یچنانکه گفته  فراز کوه  ،  ن  ی بر 

 ی شدادی هوشنگ پ،  در همانجا   ی   مسلط شدن بر ضحاک ن  یبرا  دونیفر 

در   ابیافراس،  نهی ش ی پ  اچهیدر   ۀگرشاسپ در کران  مانینر ،  در کوه هرا    بلخ  

آور    غامیو شخص پ  هیفیکاووس بر فراز کوه ارز   کی،  فراخکرت  ی ایدر   ۀپهن

ونگوهی  رود  در کنار  اناه  ا یت  داب    خدا  ستا  تا ی)آمو(  و    اند نموده    شی را 

ها و نذرها داده اند و از او درخواست کرده اند که از اهورا مزدا بخواهد    هیهد

 یی  اساط  ب  ها  تیکه طبق روا ،  گرداند   ابیرا کام   شانیا،  شان  ی تا در آرزوها

 به آرزو ها
ً
ا  .  آمده اند  لیخود نا یاکی 

ه نشان  همچنان  ب  استدعا  ی   و ن  ب  عشق و زناشو  مانیعقد و پ  ۀگره زدن سی  

  ی   روز ن  نیدر ا   اسب دواب    (بزکسر )  ۀمسابق.  شد می    باز شدن بخت شمرده

 ۀ ( فرشتی  )ت  هیشی  ی ت  کار ینماد جدال و پ  تیبوده و در واقع  یدیجمش   ادگار ی

 .  آمده است  می    باران با ديو خشکسالی  به حساب
ا
  بزکسر   ۀقمساب   معمول



 سلیمان راوش                          عشق مانیسپاس و بست   پ ش،یروز ستا ا یبدر  دهی   س 

58 
 

قد س  م یدر  روز  در  صورت  نیفرورد  دهمی   ها  در  می    ماه  است که  گرفته 

 . بوده است  ی   ختم جشن نوروز ن  ام یاول به مفهوم پ معن   یپهلو 

چه در داخل آن کشور با وجود مخالف    ان یرانیگفت که امروز تنها ا  د یبا

از ا از کشورشان  به    لیروز با فر و شکوه تجل  ن یآخندها و چه در خارج 

 .  آرند می   عمل

ا از  افغانستان  از سده ها بد  نیدر  نام و نشان وجود    نسو یروز  است که 

از خانواده    برج    اناز پاکست  یها  و بخش   کستانیو ازب  ستانی تاجک  در .  ندارد 

تجل  نیا را  ناسگال،  کنند می    لیروز  مفهوم واقعی  دهیاما  از  آنکه  آن    بدون 

باشند  داشته  پس .  اطلاع    ی ها جوانان شهرها  سال  نهی اما خوشبختانه در 

که اطلاع حاصل   ب  تا جا،  ی   ننگرهارو کابل ن،    بد خشان،  بلخ،  هرات،  انیبام

در روز    نموده اند که دسته جمعی  بیغو تر   قیها را  شو   شده است خانواده 

  ب ی ترت  نیوبد  ند ینما   ی و شاد  لهی به مرغزارها رفته م  نیماه فرورد   دهمی   س

 .  ند ینمامی   لیروز تجل نیاز ا

ا می    د یام ن  ادگار یروز خجسته که    نیرود  به    ت   مردم سرزم  ب  ایفرهنگ  ما 

خردبار    نشیرا به همت دانش و ب  شیخو   ۀن یر یشکوه د   گر ی بار د  د یآمی    شمار 

 .  ابد یجوانان باز 

گفت که   د ی چرا و چه وقت نوروز را چهل روز خوانده اند با  نکهیمورد ا  در 

و   یجشن و شاد  یت   بر آ  یعزادار   یت   آ  لی گردد بر تفکر تحممی    امر بر   نیا

  ۀ تولد دوبار   ا ینام و ننگ  »موضوع در جلد چهارم کتاب   نیا ی خنده که رو 

 .  ستقلم بحث به عمل آمده ا نیا یاز سو  «نو  ۀخراسان کهن در هزار 
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وری  : یادداشت ض 

ذیل سلیمان راوش از جانب انتشارات پرچم به شکل دیجیتال تدوین   آثار 

سی   و از جانب انتشارات راه پرچم همگاب  و از لینک های زیرین قابل دسی 

 است: 

 : پن  ستاره از کهکشان خرد خراسان  .1
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2025/02/%D9%BE%D9%86%D8%AC-

%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2-

%DA%A9%D9%87%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-

%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-

%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-

%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B4.pdf 

 : خرد در خراسان یپو ی   واکنش تکاوران ت سه  .2
https://rahparcham1.org/wp-

content/uploads/2019/11/%D8%B3%D9%87%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8

%B4%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C

%D8%B2%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%B1%D8%

AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86.pdf 

 : )جلد اول(  نام و ننگ .3
https://rahparcham1.org/wp-

content/uploads/2019/10/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86%D9%86%DA%

AF%D8%AC%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf 

 

 : (دومنام و ننگ )جلد  .4
https://rahparcham1.org/wp-

content/uploads/2019/10/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86%D9%86%DA%

AF%D8%AC%D9%84%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf 

 : وم(س نام و ننگ )جلد  .5
https://rahparcham1.org/wp-

content/uploads/2019/10/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86%D9%86%DA%

AF%D8%AC%D9%84%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%85.pdf 

 

 

 

https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2025/02/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%87%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B4.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2025/02/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%87%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B4.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2025/02/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%87%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B4.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2025/02/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%87%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B4.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2025/02/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%87%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B4.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2025/02/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%87%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B4.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/11/%D8%B3%D9%87%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/11/%D8%B3%D9%87%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/11/%D8%B3%D9%87%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/11/%D8%B3%D9%87%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/11/%D8%B3%D9%87%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/10/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86%D9%86%DA%AF%D8%AC%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/10/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86%D9%86%DA%AF%D8%AC%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/10/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86%D9%86%DA%AF%D8%AC%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/10/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86%D9%86%DA%AF%D8%AC%D9%84%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/10/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86%D9%86%DA%AF%D8%AC%D9%84%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/10/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86%D9%86%DA%AF%D8%AC%D9%84%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/10/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86%D9%86%DA%AF%D8%AC%D9%84%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%85.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/10/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86%D9%86%DA%AF%D8%AC%D9%84%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%85.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/10/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86%D9%86%DA%AF%D8%AC%D9%84%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%85.pdf
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 : م(چهار نام و ننگ )جلد   .6
https://rahparcham1.org/wp-

content/uploads/2019/10/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86%D9%86%DA%

AF%D8%AC%D9%84%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%85.pdf 

 : )جلد اول( ساله اعراب بر افغانستان 1400سوطره  .7
https://rahparcham1.org/wp-

content/uploads/2019/10/%D8%B3%DB%8C%D8%B7%D8%B1%D9%871400%D8%B3

%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%A8%D9%81%D8%BA%D8%

BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-teil-1.pdf 

 : ساله اعراب بر افغانستان )جلد اول( 1400سوطره  .8
https://rahparcham1.org/wp-

content/uploads/2019/10/%D8%B3%DB%8C%D8%B7%D8%B1%DB%80-

%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%88-

%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%AF-

%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%80-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8-

%D8%A8%D8%B1-

%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-

%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-teil-2.pdf 

https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/10/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86%D9%86%DA%AF%D8%AC%D9%84%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%85.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/10/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86%D9%86%DA%AF%D8%AC%D9%84%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%85.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/10/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86%D9%86%DA%AF%D8%AC%D9%84%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%85.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/10/%D8%B3%DB%8C%D8%B7%D8%B1%D9%871400%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%A8%D9%81%D8%BA%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-teil-1.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/10/%D8%B3%DB%8C%D8%B7%D8%B1%D9%871400%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%A8%D9%81%D8%BA%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-teil-1.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/10/%D8%B3%DB%8C%D8%B7%D8%B1%D9%871400%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%A8%D9%81%D8%BA%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-teil-1.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/10/%D8%B3%DB%8C%D8%B7%D8%B1%D9%871400%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%A8%D9%81%D8%BA%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-teil-1.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/10/%D8%B3%DB%8C%D8%B7%D8%B1%DB%80-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%80-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-teil-2.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/10/%D8%B3%DB%8C%D8%B7%D8%B1%DB%80-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%80-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-teil-2.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/10/%D8%B3%DB%8C%D8%B7%D8%B1%DB%80-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%80-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-teil-2.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/10/%D8%B3%DB%8C%D8%B7%D8%B1%DB%80-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%80-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-teil-2.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/10/%D8%B3%DB%8C%D8%B7%D8%B1%DB%80-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%80-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-teil-2.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/10/%D8%B3%DB%8C%D8%B7%D8%B1%DB%80-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%80-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-teil-2.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/10/%D8%B3%DB%8C%D8%B7%D8%B1%DB%80-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%80-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-teil-2.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2019/10/%D8%B3%DB%8C%D8%B7%D8%B1%DB%80-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%80-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-teil-2.pdf
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